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m e r a a t . i r

دهـم معارف اسلامـی

سيستم
سنجش و ارزشيابي
در بستر اپليكيشن

كارنامه آزمون
در كارپوشه

روندنماي
 درسي و مطالعاتي 
در كارپوشه

 

 تعداد مواد آزمون رديف
 آزمون یمحتوا سوال

 و نيايش 11تا  11های  درس 11 یفارس 1

 12تا  7های  درس 11 یعرب 2

 11تا  6های  درس 11 اصول عقايد 3

 4و  3های  درس 11 یانگليس 4

 4و  3ی ها فصل و( 4و  3ی ها درس) 2 فصل 11 رياضی و آمار 1

 12 تا 7ی ها درس 11 علوم و فنون ادبی 6

 12 تا 7ی ها درس 11 تاريخ اسلام 7

 11تا  6های  درس 11 جغرافيا 1

 16تا  1های  درس 11 شناسی جامعه 9

 11تا  6درس  11 منطق 11

 



 

 شماره
 حیطه زیرواحد یادگیری واحد یادگیری فصل سوال

 شناختی

 یمقدمات لغت: قلمرو زبانی ای خدا: نیایش/ سه پرسش : خوانی روان/ عظمت نگاه : 18درس  ادبیات جهان: 8فصل  1

 یمقدمات لغت: قلمرو زبانی ای خدا: نیایش/ سه پرسش : خوانی روان/ عظمت نگاه : 18درس  ادبیات جهان: 8فصل  2

 یمقدمات املا: قلمرو زبانی ای خدا: نیایش/ سه پرسش : خوانی روان/ عظمت نگاه : 18درس  ادبیات جهان: 8فصل  3

 یمقدمات املا: قلمرو زبانی ای خدا: نیایش/ سه پرسش : خوانی روان/ عظمت نگاه : 18درس  ادبیات جهان: 8فصل  4

 یمقدمات تاریخ ادبیات: قلمرو ادبی ای خدا: نیایش/ سه پرسش : خوانی روان/ عظمت نگاه : 18درس  ادبیات جهان: 8فصل  5

 شرفتهیپ آرایه: قلمرو ادبی یک گام، فراتر: گنج حکمت/ شکن  دریادلان صف: 11درس  ادبیات انقلاب اسلامی: 5فصل  6

 شرفتهیپ آرایه: قلمرو ادبی ای رفیق: گنج حکمت/ طوطی و بقّال : 14درس  ادبیات داستانی: 7فصل  7

 شرفتهیپ دستور: قلمرو زبانی یک گام، فراتر: گنج حکمت/ شکن  دریادلان صف: 11درس  ادبیات انقلاب اسلامی: 5فصل  8

 شرفتهیپ دستور: قلمرو زبانی مزار شاعر: گنج حکمت/ دم  سپیده: 17درس  ادبیات جهان: 8فصل  9

 شرفتهیپ دستور: قلمرو زبانی مزار شاعر: گنج حکمت/ دم  سپیده: 17درس  ادبیات جهان: 8فصل  11

 شرفتهیپ دستور: قلمرو زبانی ای خدا: نیایش/ سه پرسش : خوانی روان/ عظمت نگاه : 18درس  ادبیات جهان: 8فصل  11

 شرفتهیپ قرابت: قلمرو فکری ای رفیق: گنج حکمت/ طوطی و بقّال : 14درس  ادبیات داستانی: 7فصل  12

 شرفتهیپ قرابت: قلمرو فکری طرّاران: خوانی روان/ خسرو : 16درس  ادبیات داستانی: 7فصل  13

 شرفتهیپ قرابت: قلمرو فکری طرّاران: خوانی روان/ خسرو : 16درس  ادبیات داستانی: 7فصل  14

 شرفتهیپ قرابت: قلمرو فکری ای خدا: نیایش/ سه پرسش : خوانی روان/ عظمت نگاه : 18درس  ادبیات جهان: 8فصل  15

 

 كلاشلو یمرتض یجناب آقا: یسرگروه دپارتمان فارس
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 .معناي همة واژگان صحيح است........... گزينة  جز بهها  مة گزينهدر ه .1

  فوق: زبر/ عقيده: آرمان/ رنج بر خود نهادن: تكلّف 1

  خرّم: پدرام/ خود كلاه: ترگ/ خسته: ستوه 2

  برتر: برين/ بيان: تقرير/ پستي: زبون 3

  آبرو: حرمت/ پيشكش كردن: نثار/ شده ساخته: مبتني 4

   3 صحيحگزينهٔ 

  خوار و ناتوان: زبون: معناي درست واژه
  

 ترتيب در كدام گزينه آمده است؟ به» ، مندرس، جافي، دودهمرحمت«هاي  معني واژه .2
  مهرباني، فرسودگي، جفاكننده، خاندان 1

  لطف، فرسوده، ظالم، طايفه 2

  كننده، دودمان احسان، كهنه، جبران 3

  مهرباني، مستعمل، جفاكار، سياهي 4

   2 صحيحگزينهٔ 

 : ها معناي درست واژه
  احسان، لطف، مهرباني: مرحمت
  كهنه، فرسوده: مندرس
  كار، جفاكار ستم: جافي
  خاندان، طايفه، دودمان: دوده
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 غلط املايي است؟ فاقدكدام گزينه  .3
 گـي را نيافـت   همي گشت چون بـاره  1

  

ــتافت  ــمنگان شـ ــوي سـ ــيمه سـ  سراسـ
  

 اساس توبه كه در محكمي چو سنگ نمود 2
  

 اش بشكست ببين كه جام زجاجي چه طرفه
  

 انس گرفته مرغ معلوفم و با خاك درت  3
  

 نه گريزندة وحشي كه بـه سـنگم برهـاني   
  

 نفس نامسلمانم از گنه پشـيمان شـد   4
  

 آمـد كـافري مسـلمان شـد      راحبي به راه
  

   2 صحيحگزينهٔ 

 :ها در ساير گزينه  املاي درست واژه
  بارگي ←گي  باره: »1«گزينة 
  مألوف ←معلوف : »3«گزينة 
  راهب ←راحب : »4«گزينة 

  
 است؟ نادرستهاي زير املاي چند واژه  در ميان گروه واژه .4

نصيان و فراموشي، فراق و دوري، خطّه و سـرزمين،   طرب و شادي، نقز و شكستن، تاوان و خطا،
 حازق و ماهر، عوان و هنگام، حجب و حيا، طمأنينه و سكون، مائده و نعمت

  پنج 4  چهار 3  سه 2  دو 1

   3 صحيحگزينهٔ 

  نقض و شكستن، نسيان و فراموشي، حاذق و ماهر، اوان و هنگام: ها املاي درست ساير واژه
  

 هستند؟» منظوم، منثور، منثور، منظوم«ترتيب  كدام آثار به .5
  الحكايات، سمفوني پنجم جنوب مثنوي معنوي، اخلاق محسني، جوامع 1
  هاي زميني، سمفوني پنجم جنوب ام، مائده گلستان، من زنده 2
  ام، مثنوي معنوي الحكايات، اخلاق محسني، من زنده جوامع 3
  ام، گلستان، اسرارالتوحيد شاهنامه، من زنده 4

   1 صحيحهٔ گزين

    منظوم: مثنوي معنوي، شاهنامه، سمفوني پنجم جنوب
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 ذكر شده است؟» شبه وجه«در كدام گزينه  .6
 گل كن  خاك وجود ما را از آب ديده 1

  

ــران ــد  وي ــارت آم ــاه عم ــراي دل را گ  س
  

 زردي دوست مرا چون گل مراد شكفت 2
  

 حوالة سر دشـمن بـه سـنگ خـاره كـنم     
  

 لب رودبار از) چيدند(همي گل چدند  3
  

 رخــان چــو گلســتان و گــل در كنــار    
  

 در رخ دشمن من دوست نخنديد چو برق 4
  

 همچو ابر اين دل من پر شد و بگريست شـبي 
  

   4 صحيحگزينهٔ 

 پر شد و بگريست
شبه وجه

ابر 
به مشبه

همچون   
ادات

دل من 
مشبه

.   

  .شبه و ادات تشبيه محذوف است وجه ←سراي دل  ويران: »1«گزينة 
  .شبه و ادات تشبيه محذوف است وجه ←گل مراد : »2«گزينة 
  .شبه محذوف است وجه ←رخان چون گلستان : »3«گزينة 

  
 كار رفته است؟ در كدام گزينه، آراية جناس همسان و ناهمسان به .7

 خـوان  گوشـه  هـر  انداختـه  تـو  لطف 1
  

ــر ــ ةســفر خــوان ســر ب  خــوان توشــه يب
  

 خـوار  مست وي از سـاغر جـان بـاده    2
  

 خصــم وي از خــار غــم افتــاده خــوار    
  

ــو يور 3 ــييآ تــ ــ ةنــ  دتابيخورشــ
  

ــ ــرد يمــ ــتوح ةذر از بــ ــ ديــ  ابتــ
  

ــرتيپ 4 ــته ك ــق آراس ــون ح ــر چ  يپ
  

ــ ــو ات ــو ت ــانع يس ــ ص ــون يب ــر چ  يپ
  

   1 صحيحگزينهٔ 

جنـاس   ←بخـوان و دعـوت كـن     ←خوان سـوم در مصـراع دوم   / سفره: در مصراع اول: »1«گزينة 
  جناس ناهمسان ← توشه بر و سر و گوشه و -همسان
  .جناس ناهمسان ندارد/ همسان جناس  ←پست : در مصراع دوم/ خوردن: خوار در مصراع اول: »2«گزينة 
جنـاس  / جنـاس همسـان   ←طاقت و تـوان  : در مصراع دوم/ در مصراع اول تابيدن: تاب: »3«گزينة 

  .ناهمسان ندارد
 .جناس ناهمسان ندارد/ جناس همسان ←بپري : در مصراع دوم/ فرشته: پري در مصراع اول: »4«گزينة 
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 است؟ نرفتهكار  در كدام گزينه جملة مركّب به .8
 ها كمر نكني بر ميان دوسـت  تا دست 1

  

 بوسي به كام دل ندهي بر دهـان دوسـت  
  

 داني حيات كشتة شمشير عشق چيست؟ 2
  

  سيبي گزيدن از رخ چون بوستان دوست

 روزي به پاي مركب تازي درافـتمش  3
  

 گر كبر و نـاز بـاز نپيچـد عنـان دوسـت     
  

 برم اين شوق تا به خاك با خويشتن همي 4
  

 وز خاك سر برآرم و پرسم نشان دوسـت 
  

    4 صحيحگزينهٔ 

  : »1«گزينة 

  
  :»2«گزينة 

  
  :»3«گزينة 

   
  .كار رفته است و جملة مركّبي وجود ندارد در اين گزينه سه جملة مستقل ساده به: »4«گزينة 

   

 ز نپيچد عنان دوستش   گر كبر و ناز باتمروزي به پاي مركب تازي دراف
جملة پيروجملة پايه

جملة مركّب

شمشير عشق چيست؟ حيات كشتة) كه(داني 
جملة پيرو جملة پايه

جملة مركّب

ها كمر نكني بر ميان دوست    بوسي به كام دل ندهي بر دهان دوست ا دستت

جملة پايهجملة پيرو

جملة مركّب
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 است؟ نادرستشده در كدام گزينه  نقش دستوري واژة مشخص .9

ــوق  1 ــت ز شـ ــة خالـ ــواف نقطـ  در طـ
  

 شـــود چـــو پرگـــاريچـــرخ ســـرگردان 
  

  )متمم(

 دل تاريك را با نـور علـم   روشني دادن 2
  

 در دل شب پرتو خورشيد رخشـان داشـتن  
  

  )نهاد(

 هجر و وصل زان توست هر چه خواهيم آن ده 3
  

 بگــذارم اختيــاركلايــق مــن آن باشــد   
  

 )مفعول(
 هـايي كـه نظـر خيـره نمايـد      اين آينـه  4

  

 ســت ببينيــد دار آينــهدر دســت كــدام  
  

 )اليه مضاف(
   1 صحيحگزينهٔ 

چو پرگاريچرخ سرگردان 
مسند

  .شود 

  
  .شود گاهي مسند از حرف اضافه و اسم تشكيل مي

از حريرلباس او 
مسند

  است 

  

 كار رفته است؟ ترتيب چند تركيب وصفي و اضافي به در بيت زير به .10
 جبين دارد كجا پرواي ما سرگشتگان آن مه«

  

 »كه خون صد چراغ مهر را در آستين دارد
  

  دو -سه 4  دو -دو 3  سه -دو 2  سه -سه 1

   2 صحيحگزينهٔ 

  جبين، صد چراغ آن مه ←هاي وصفي  تركيب
    چراغ مهر -خون چراغ -پرواي ما ←هاي اضافي  تركيب
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 ؟نيستمحذوف  منادادر كدام گزينه  .11

  بستگان اي نفست نطق زبان 2  اي نگاهت آهوان را گرم بازي ساختن 1
  شباب رفت و نچيدي گلي ز عيش اي دل  4  زده غنچة مستور از تو اي شرم 3

   4 صحيحگزينهٔ 
  .قرار دهيم و معنادار شود، منادا محذف است» كه كسي«ها اگر ميان حرف ندا و واژة بعد آن  در ساير گزينه

  .......اي كسي كه نگاهت : »1«گزينة 
  .زده است اي كسي كه غنچة مستور از تو شرم: »2«گزينة 
  ...هر نفست اين كسي كه » 3«گزينة 

  
 است؟ نيامدهدر كدام گزينه » كُلّ إناء يترَشَّح بما فيه«مفهوم عبارت  .12

 حــال مــن دور از آن جمــال مپــرس 1
  

 رنـــگ رويـــم ببـــين و حـــال مپـــرس 
  

 آيـد بـه نطـق    حال من خـود درنمـي   2
  

ــن اســت   ــونين م ــالم اشــك خ  شــرح ح
  

 خامه در نامه اگر شرح دهد حال دلم 3
  

ــانش بچكــد    خــون ســياهاز ســر تيــغ زب
  

 دهد به بوي جگـر  خبر ز داغ دلم مي 4
  

 افتـد  ز خون ديده كه بر جـا بـه داغ مـي   
  

   3 صحيحگزينهٔ 
  .دهد ظاهر از باطن خبر مي ←» 4«و » 2«و » 1«هاي  مفهوم عبارت سؤال و گزينه

  فراواني اندوه و غم دل: »3«مفهوم بيت گزينة 
  

 است؟ متفاوتمفهوم كدام بيت  .13
 دگر آشيان نخواهد ديـد كبوتري كه  1

  

 بردش تـا بـه سـوي دانـه و دام     قضا همي
  

 اين قضا بـر نيـك و بـد حـاكم بـود      2
  

ــي    ــاكم م ــه ح ــاهد ن ــا ش ــر قض ــود ب  ش
  

 قلم به آمدني رفت اگر رضا بـه قضـا   3
  

 دهــي و گــر نــدهي، بــودني بخواهــد بــود
  

 بند قضا هست اميد آن حـافظ  ز نقش 4
  

 كه همچـو سـرو بـه دسـتم نگـار بازآيـد      
  

   4 صحيحگزينهٔ 
  .اختياري است جبرگرايي و بي ←» 3«و » 2«و » 1«هاي  مفهوم مشترك گزينه

    .اميدواري به اين كه سرنوشت، عاشق را به معشوق برساند» 4«گزينة 
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 ........... به استثنايبيت زير با همة ابيات قرابت مفهومي دارد،  .14
 چه وجود نقش ديوار و چه آدمي كه با او«

  

 »عشق گويند و در او اثر نباشدسخني ز 
  

 داني چه گفت مرا آن بلبـل سـحري   1
  

 خبـري  اي كز عشـق بـي   تو خود چه آدمي
  

 هر آدمي كه بيني از سرّ عشق خـالي  2
  

ــد   ــانور نباش ــت او ج ــاد اس ــة جم  در پاي
  

 آدمي عشق تن در صحبت ما داد از بي 3
  

 كسي در ساية عنقا نشسـت  كوه قاف از بي
  

 عيار كند كامل صائب ميآدمي را عشق  4
  

 شود؟ نيست هر كس را كه درد عشق، آدم مي
  

   3 صحيحگزينهٔ 

  .فرق انسان با ساير مخلوقات، عشق است ←و بيت سؤال » 4«و » 2«و » 1«هاي  مفهوم مشترك بيت گزينه
  .هركسي لياقت عشق را ندارد: »3«گزينة 

  

 ؟نيستمفهوم بيت زير از كدام گزينه قابل دريافت  .15
 بسوز اي دل كه تا خامي نيايد بوي دل از تو«

  

 »آتش، كسي را بوي عود آيـد؟  كجا ديدي كه بي
  

 در آتش هجران تو من سـوختم اي عشـق   1
  

ــر دل  ــق آن مه ــا لاي ــو گشــتم  ت ــروز ت  اف
  

 نسوزد دل به آه گرم من چرخ بـداختر را  2
  

 مجمـر را  ز دود تلخ پروا نيست چشم سخت
  

ــا نگــردد اســتخوانش  3 ــار دردت ــا از ب  توتي
  

ــي   ــدارد آدم ــور ن ــدة ان ــان روشــن دي  ج
  

 چو عود و شمع نسوزد چه قيمـتش باشـد   4
  

 كه هيچ فرق نمانـد ز عـود و كنـدة خـار    
  

   2 صحيحگزينهٔ 

سـختي كشـيدن موجـب ارزشـمندي و      ←» 4«و » 3«، »1«هـاي   مفهوم مشترك بيت سؤال و گزينه
  .هاست آشكار شدن ارزش

  رحمي روزگار بي: »2«مفهوم گزينة 

 



 

 شماره
 حیطه زیرواحد یادگیری واحد یادگیری فصل سوال

 شناختی
 

 الدرس العاشر 61
اسم التّفضیل و اسم المکان و + حیّ و جعلنا من الماء کلّ شیء 

 مع الطّبیب/ اسم الزّمان و اسم الآلة 
  یمقدمات ترجمه و تعریب

61 
الدرس 

 الحادی عشر
فی / النّافیة للجنس « لا»الحروف المشبّة بالفعل و / ارحموا ثلاثا 

 السّوق
 یمقدمات ترجمه و تعریب

 

61 
الدرس الثّانی 

 عشر
  یمقدمات ترجمه و تعریب فی الملعب الرّیاضیّ / المعرفة و النّکرة / فی محضر المعلّم 

 الدرس العاشر 61
اسم التّفضیل و اسم المکان و + و جعلنا من الماء کلّ شیء حیّ 

 مع الطّبیب/ اسم الزّمان و اسم الآلة 
 یمقدمات ترجمه و تعریب

 

 الدرس التّاسع 02
اسم الفاعل و اسم المفعول و / صناعة التّلمیع فی الأدب الفارسیّ 

 شراء شریحة الجوّال/ اسم المبالغة و الصّفة المشبّة 
  شرفتهیپ ترجمه و تعریب

 الدرس الثّامن 06
مع / الجارّ و المجرور و نون الوقایة / یا من فی البحار عجائبه 

 مشرف الخدمات
 شرفتهیپ ترجمه و تعریب

 

00 
الدرس الثّانی 

 عشر
  شرفتهیپ درک مطلب فی الملعب الرّیاضیّ / المعرفة و النّکرة / فی محضر المعلّم 

02 
الدرس الثّانی 

 عشر
  شرفتهیپ درک مطلب فی الملعب الرّیاضیّ / المعرفة و النّکرة / فی محضر المعلّم 

02 
الدرس الثّانی 

 عشر
 شرفتهیپ اعراب و تحلیل صرفی فی الملعب الرّیاضیّ / المعرفة و النّکرة / فی محضر المعلّم 

 

  یمقدمات قواعد مع مسؤول استقبال الفندق/ الفعل المجهول / لیلة المبیت  الدرس السّابع 02

01 
الدرس 

 الحادی عشر
فی / النّافیة للجنس « لا»الحروف المشبّة بالفعل و / ثلاثا ارحموا 

 السّوق
  یمقدمات قواعد

01 
الدرس الثّانی 

 عشر
 شرفتهیپ قواعد فی الملعب الرّیاضیّ / المعرفة و النّکرة / فی محضر المعلّم 

 

01 
الدرس 

 الحادی عشر
فی / النّافیة للجنس « لا»الحروف المشبّة بالفعل و / ثلاثا ارحموا 

 السّوق
  شرفتهیپ قواعد

 الدرس العاشر 01
اسم التّفضیل و اسم المکان و + و جعلنا من الماء کلّ شیء حیّ 

 مع الطّبیب/ اسم الزّمان و اسم الآلة 
  یمقدمات قواعد

 شرفتهیپ قواعد مع مسؤول استقبال الفندق/ الفعل المجهول / المبیت لیلة  الدرس السّابع 22
 

  .را لمس نمایید برای مشاهده فیلم روش حل، 

 

 خواه سركار خانم الهه مسيح: عربی گروه معارف اسلامیسرگروه دپارتمان 

https://aparat.com/v/YxDTj
https://aparat.com/v/LRpUZ
https://aparat.com/v/GWlCF
https://aparat.com/v/RWzfo
https://aparat.com/v/pjJWb
https://aparat.com/v/b31nR
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   نه۟عي21 -16(: الأنسب في الجواب للترّجمه۟ من أو إلي العربي( 
16. ءَكُلِّ شي اتَنب نَا بِهَفَأَخرْج اءم اءمالس نالَّذي أَنزَْلَ م وه و : 

  !گياه و هرچيز را بيرون آورديم ،فرستاد، سپس با آنآسمان فرومان كسي است كه آبي از و او ه 1
  !هر چيزي را خارج كرديم و گياه ،وسيلة آن و او كسي است كه از آسمان آب نازل كرد، و به 2
  !گياه و هر چيزي را بيرون ساختيم ،نازل كرد، پس با آن راآبي  ،و او كسي است كه از آسمان 3
  !چيز را خارج ساختيم گياهان و همه ،آبي نازل كرد و با آن ،آسمانو او همان كسي است كه از  4

  3 صحيح گزينهٔ 
 :ها موارد نادرست ساير گزينه

بـه  » آبـي : ماء« »2« در گزينةبه شكل معرفه ترجمه شده،  »چيزي: شيء«و  »پس: فـ» «1« ةگزين در
ترجمـه  » همه«قبل از اسم مفرد آمده اما به شكل جمع » هر: كلّ» «4«شكل معرفه آمده و در گزينة 

 .ترجمه شده است» گياهان«به صورت جمع » گياه: نبات«شده است و 
  

17. »عـزَّزهً۟ أو العـو   خيالإقامهِ۟ معـه م ت    ر النبّي الشّيماء بينهـا و   دهِ۟ إلـي قومهـا راضـيهً۟ فاختـارقوم
 ...پيامبر  :»!اُعتقَت

خشنودي نزد قومش برگردد، پس عزتمندانه اقامت كند يا اينكه بااختيار داد كه همراه او  به شيما 1
  !او قومش را برگزيد و او آزاد شد

را ميان اقامت كردن همراه عزت با او يا بازگشتن با خشنودي نزد قومش، مختـار گذاشـت،    شيما 2
  !اما او قومش را انتخاب كرد و او را آزاد كرد

را مختار گذاشـت، امـا او قـومش را     عزت يا برگشتن به قومش، شيمابا به اقامت كردن همراه او 3
  !انتخاب كرد تا آزاد شود

عزت يا برگشت به سوي قومش در حال رضايت اختيار داد، پس همراه او با ، ميان ماندنبه شيما 4
  !قومش را برگزيد و آزاد شد

  4 صحيح گزينهٔ 
 :ها موارد نادرست ساير گزينه

  .اند هر دو مصدر هستند كه به صورت فعل ترجمه شده» بازگشتن: العوده۟«و » ماندن: الإقامه۟«: »1«در گزينة 
  .ترجمه شده است» آزاد كرد«فعل مجهول است كه به صورت معلوم » آزاد شد: أعُتقت«: »2«در گزينة 
  .نيست» أعُتقت«معادل » تا آزاد شود«ترجمه نشده است و » راضيه۟«: »3«در گزينة 

https://aparat.com/v/YxDTj
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18. »ميلكعلم أنّه اإلي ز سالأدبِ أنَ تَهم ن سوءم ففي الص علّمالم سدرعندما ي!«: 

پـچ پـچ كنـي،     كنـد،  تدريس مـي  شروع به معلّمكه  يزمان در كلاس، ات كلاسي با هم اگركه  بدان 1
  !ادبي است بي ]نشانة[

 ،ادبي است كه با همكلاسي خود آهسته سخن بگويي، وقتي معلم در كلاس آگاه باش كه آن از بي 2
  !دهد درس مي

  !آهسته سخن بگويي ،در كلاس ات دهد، با همكلاسي ادبي است كه وقتي معلمّ درس مي بي ازكه آن  بدان 3
ادبي است كه با همشاگردي خود در كلاس پچ پچ كني، وقتي معلم شـروع   بي ]نشانة[كه آن  بدان 4

  !به تدريس كرده است
  3 صحيح گزينهٔ 

» شـروع «چنـين   و هم به شكل اگر ترجمه شده» كه: أن» «1«در گزينه  :ها موارد نادرست ساير گزينه
به اشتباه براي قسـمت آخـر جملـه    » در كلاس: ففي الص» «2« ةدر گزين .معادلي ندارد اضافي است

كـه  به شكل ماضـي ترجمـه شـده اسـت     » دهد درس مي: يدرس» «4« ةو در گزين است ترجمه شده
   .نيز معادلي ندارد» شروع«علاوه بر اين  .باشد نادرست مي

إلـي تشـكيل    تالكثير من العيـون و المسـتنقعات و البحيـرات و أد    فيجت أن ماء سببقلّه۟ ال« .19
 :»!ه۟رابيتّالعواصف ال

د و منجر به تشـكيل  نها خشك شو ها و آبگيرها و درياچه آبي باعث شده كه بسياري از چشمه كم 1
  !شده استگرد هاي ريز توفان

هـاي ريزگـرد    زيادي خشك بشوند و توفانها و درياهاي  ها، تالاب آب باعث شده كه چشمه كميِ 2
  !اند شدهتشكيل 

گيـري   ها و درياها خشك شوند و منجر به شـكل  ها، تالاب آبي سبب شده كه بسياري از چشمه كم 3
  !بشودهاي ريزگرد  توفان

هـا شـده و منجـر بـه شـكل       هها، آبگيرها و درياچ آب سبب خشك شدن بسياري از چشمه كميِ 4
  !گردد گرد ميهاي ريز گرفتن توفان

  1 صحيح گزينهٔ 
 ـ نادرست ترجمه شـده، » بسياري از: الكثير من» «2« ةدر گزين :ها موارد نادرست ساير گزينه » 3« ةدر گزين

بـه صـورت التزامـي     »شده استسبب : أدت إلي«ترجمه شده و » درياها«به اشتباه » ها درياچه: البحيرات«
به شـكل فعـل مضـارع     »ه، منجر شدهسبب شد: إلي تأد» «4« ةدر گزين و ترجمه شده كه صحيح نيست

  .نادرست ترجمه شده است» باعث شده كه خشك شوند: سببت أن يجف«علاوه بر اين ترجمه شده است، 

https://aparat.com/v/LRpUZ
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 :الصحيح عين .20
كننـدگان بـه راه    اينـان همـان هـدايت   : هؤلاء هم المرشَدونَ إلي الصراط المستقيمِ لأنهّم مؤمنـون  1

  !اند هستند، زيرا كه مؤمنمستقيم 
2 الآثار كثرأينا أنّ أقد ر ۟المكتوب ه۟العلميؤلَّفَ ههٌ۟م كه نوشـته آثار علمي  بيشترينايم كه  ديده: ه۟بالعربي 
  !به عربي تأليف شده است شده، 
3 ما حسونَ اللغّالإ بهَ۟يراني هً۟لغ هَ۟العربي وها هً۟أجنبيَّلمَهـا زبـان عربـي را يـك زبـان       ايراني: فلذلك تع

  !را ياد گرفتند رو آن از همين ،بيگانه ندانستند، پس
اين شـاعر را كـه شـعرهايش را     :ه۟و العربي ه۟سيي الفارِكانَ ينشد أشعاره بِلغَُتَ أعرف أنّ هذا الشّاعرَ 4

  !شناسم مي ،سرود به دو زبان فارسي و عربي مي

  3 صحيح هٔ گزين
 :ها بررسي ساير گزينه

  .اسم مفعول است» شدگان هدايت: المرشَدون« :»1«گزينة 
  »شده بيشترين آثار علمي نوشته: العلميه۟ المكتوبه۟ الآثارأكثر « :»2«گزينة 
  »... دانم كه مي: ...  أعرف أنّ« :»4«گزينة 

  
 ـ   بيفتد، دورش جمع ميماهي  ها به كوسه اگر نگاه دلفين «: صحيحعين ال .21 هـاي   يشـوند و بـا بين

 :»!كشند تيزشان او را مي
  !نظر الدلافين علي سمكه۟ القرش، تتجمع حولها و تقتلها بأنوفها الحاده۟ إذا وقع 1
  !بأنوفها الحاده۟ تقتلهإذا وقعت عين الدلافين علي سمك القرش، اجتمعت حوله و  2
  !بأنوف حاده۟ لتقتلهاالقرش، تتجمع حولها  عندما وقع نظر الدلافين علي سمكه۟ 3
  !بأنفها الحاده۟تقتله حوله و  اجتمعتإن وقع نظر الدلافين علي سمك القرش،  4

  1 صحيح گزينهٔ 
 :ها موارد نادرست ساير گزينه

مضارع است، » تتجمع: شوند جمع مي«. است ترجمه شده» چشم: عين«به اشتباه » نگاه» «2« ةدر گزين
براي اينكـه او  : لتَقتلها» «3« ة، در گزينترجمه شده است» اجتمعت«صورت ماضي  در اين گزينه بهكه 
  .نادرست هستند »اجتمعت«و  »بيني: أنف» «4« ةو در گزين »هاي تيز بيني: هٍ۟بأنوف حاد«، »بكشندرا 

   

https://aparat.com/v/GWlCF
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  َّأجب عن الأسئلاقرأ الن التّالي ثم ه۟ص َّ24 -22( :بما يناسب النص( 

، شاهدت ثَعلبَاً مريضـاً،  هِ۟المدينفلمّا خرَجَت من . لكسَبِ التَّجارب ه۟أبي إلي خارجِ المدين يأرسلَن
و فكرّت قَفتحصلُ علي الطَّعام«: فَوي ه۟في تلك اللّحظ »؟كيف   ـيدـه صعأسداً م فلّمـا  . شاهدت

و  هٍ۟علب نفسه بصعوبالثَ حرَّك هٍ۟بعد لحظ. الباقي و ذَهبو ترَك قرَُب من الثَّعلب أكَلَ من الصيد 
؟ هَ۟رِّزق فلمـاذا أتَحمـلُ المشـقَّ   إن االلهَ كفيـلٌ بـال  : فسيفقلت في نََ. الأكلِقرَُب من الصيد و بدأ بِ

 هً۟حيـا صدت لـك  لقد أخطأت فإنيّ ق! يا بنيَ: قال الوالد، فَه۟صدي و شرَحت له القالعت إلي وجرَفَ
تَنظُـر إلـي    لكـن لا  ،قوي كمـا تَعلَـم   حيوانٌيساعد الآخرين و هو  يفكَ! انُظرُ إلي الأسد. هً۟كريم

  .هِ۟تي حولَ الحيارَت و غَيرت نَظْفقُم. هٌ۟كريم هٌ۟يست له حيالَفَ. رينالآخَ هَ۟الثَّعلبِ و هو ينتظرُ مساعد
  

22. عيحيحن الص: 
  !عامِعلي الطّ علبِصول الثَّح هِ۟دشاهعد مالولد بتغير رأي  1
  !عيِله۟ و السحاوالم ونَد رامهٍ۟علي كَ صولَتوقّع الحلا تَ 2
3 لا يلإنسانُا ستطيع ساعبدونِ م عيشالآخَ هِ۟دأن يرين!  
4 و الثَّ ه۟قص الأسدعاونِو التَّ هِ۟دعلبِ تَدلُّ علي المساع!  

  2 صحيح گزينهٔ 
روبـاهي مـريض را ديـدم،     ،چون از شهر خارج شـدم . به خارج از شهر فرستاد ،پدرم مرا براي كسب تجربه
در آن لحظه شيري را ديدم كـه شـكاري بـا او     »آورد؟ چگونه غذا به دست مي«: پس ايستادم و فكر كردم

روبـاه بـه    ،اي بعد لحظه. تخورد و بقيه را رها كرد و رف را از شكار ]مقداري[چون به روباه نزديك شد . بود
خداوند ضامن  قطعاً: با خودم گفتم. سختي خود را حركت داد و به شكار نزديك شد و شروع به خوردن كرد

. ت را تحمل كنم؟ پس به سوي پدرم بازگشتم و داستان را برايش شرح دادمپس چرا من مشقّ ،روزي است
چگونـه   ،به شير نگاه كن. اي را قصد كردم كريمانه من براي تو زندگيِ ،اي اشتباه كرده! اي پسركم: پدر گفت

اما به روباه نگاه نكن كـه او منتظـر كمـك    . داني كه مي چنان ،كند و او حيواني قوي است به ديگران كمك مي
  .زندگي تغيير دادم ةبارپس برخاستم و ديدگاهم را در. ارداي ند او زندگي بزرگوارانه. ديگران است

  :ح را مشخص كنصحي
  .يابي توقع نداشته باش كه بدون تلاش و كوشش به كرامت دست

   :ها ترجمه و رد ساير گزينه
   ).نظر او پس از سخنان پدرش عوش شد. (نظر پسر پس از ديدن دستيابي روباه بر غذا عوض شد: »1« ةگزين
  ) .اين قانون همه جا صادق نيست( .تواند بدون كمك ديگران زندگي كند انسان نمي: »3« ةگزين
  ).شير قصد كمك و همكاري را نداشت( .داستان شير و روباه بر كمك و همكاري دلالت دارد: »4« ةگزين
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 ما هو المقصود من النص؟  .23

  !سرِلي اليع صلت، حسرَالع حملتإذا تَ 1
2 لْه ج؟الإحسانِ إلا الإحسانُ زاء  
3 جِيكونَأن تَ ب الَّن مذين يبِ نتفعرونَالآخَ ك!  
  !ليهإِ نتحسمن ما أَيراً مخَ توقعلا تَ 4

  3 صحيح گزينهٔ 
  هدف متن چيست؟

  ».بايد از كساني باشي كه ديگران از تو سود ببرند«
  :ها ساير گزينه ةترجم
   .رسي تحمل كني، به آساني مي اگر سختي را: »1« ةگزين
  آيا پاداش نيكي جز نيكي است؟ : »2« ةگزين
  .توقع خوبي نداشته باش از كسي كه به او نيكي نكردي: »4« ةگزين

  
 :عين الصحيح فيۭ الإعراب و التّحليل الصرفيّۭ .24

  »الياء«فعل و مفعوله / متعد -»فعالإِ«من باب  مزيد ثلاثي -م وحدهللمتكلّ -فعل ماض: أرسل 1
  »الثعّلب«فعل و فاعله / »تحركّ: مصدره«بزياده۟ حرف واحد  مزيد ثلاثي - للغائب - فعل ماض: حركّ 2
  مفعول و منصوب/ معرب -مصدر من فعل له حرف زائد -ثمؤنّ -مفرد -اسم: حياه۟ 3
  و الجمله۟ إسميه۟» هو«خبر للمبتدأ / معرب -صحيح الآخر -نكره۟ -رمفرد مذكّ -اسم: حيوان 4

  4 صحيح گزينهٔ 
  .نادرست هستند )و له حرف زائد» تحرّك«م وحده، مصدره للمتكلّ(ها به ترتيب  در ساير گزينه

   

https://aparat.com/v/RWzfo
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  حيح في الجواب عن الأسئلن الص30 -25( :ه۟التّالي ه۟عي(  
 :في ضبط حركات الكلمات أالخطعين  .25

1 شارِ دينِ الإسلامِ فَتَحالفَوا علي قَتل النَّبيكُفّار قرُيشٍ من انت خاف!  
  !هاشم لمعاقبهِ۟ القاتل إذا قُتلَ النّبي بهذه الطّريقهِ۟ يقطَع الطّريقُ علي بني 2
3 رَ به الكفُارشعخرُج من مكَّه۟ دونَ أن ياستَطاع رسولُ االلهِ أن ي!  
  !أنقذََ االلهُ رسولَه ليواصلَ أداء رسالَته حتيّ ينتصَرَ الحقُّ 4

  2 صحيح گزينهٔ 
  .اند گذاري شده نادرست حركتاست كه  »مفاعله۟«مصدر باب » ه۟معاقبَ«مجهول و  فعل »يقطعَ« »2«ة گزيندر 
  

 :عين الصحيح لتكميل الفراغ» ه۟ولكسر بسهي و لا......  وزالج قشرُ ثَمرَهِ۟ لا شك في أنّ« .26
  واسع 4  صلب 3  لين 2  ضيقٌ 1

  3 صحيح گزينهٔ 
  ».شود آساني شكسته نمي است و به سفتگردو  ميوةكه پوست شكي نيست «

  .»پهناور: واسع«و » نرم: لين«، »تنگ: ضيق« :ها ساير گزينه ةترجم
  

 :للعلم ه۟بأل كصفلمعرفّ ا ما جاء ه۟ي عبارفي أ .27
  !المكرّمه۟ و المدينه۟ المنوره۟ مدينتان مقدستان مكّه۟ 1
  !أي خوفإيران الإسلاميه۟ تقف أمام أعدائها دون  2
  !ه۟الأغنياء المؤمنونَ يعينونَ مؤمنين يحتاجونَ إليَ المساعد 3
  !ما هي ألوانُ علم تونس الخضراء هل تعرفون 4

  3 صحيح گزينهٔ 
 ه۟،نـور الم المكرّمـه۟، «ترتيـب   هـا بـه   در ساير گزينـه . صفت براي علم نيست» المؤمنون« »3«ة در گزين

  .هستند »ه۟، المدينه۟، إيران و تونسمكّ«يعني  هاي علم قبل خود صفت براي اسم» الإسلاميه۟ و الخضراء
   

https://aparat.com/v/pjJWb
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 :نسجِلْل ه۟النّافي »لا«فيه  عين ما .28

  !فيه لا شك نحن لا نؤمن إلّا باالله الذّي خلقنا من نفس واحده۟ و 1
  !كانَ زميلي وحيداً لأنّه يبحثُ عن صديق بلا عيبٍ 2
  !قرأتها و لا الكتاب لأنيّ أشتغل بأمور أخري ه۟لا المقال 3
  !لا تَكنُ من المختالين الذّين يفتخرونَ بأِنفسهم أمام النّاسِ 4

  1 صحيح گزينهٔ 
  .هاي ديگر لا نفي جنس نيامده است در گزينه. نفي جنس است »لا«» لا شك« »1«ة در گزين

  
  .گيرد نمي» تنوين«و » الـ«آيد كه  نفي جنس اسمي مي ي»لا«بعد از 

  
29.  هٍ۟عبارفي أي كانِ ما جاءالم اسم: 

1 طبعز هٌ۟لأبي مجهكَثيرَ هٌ۟م حفص عفيها هٌ۟تُطب!  
2 النهّائي ت في صفحاتهصادر الكتاب قدَ جاءه۟م!  
  !تَناولت الطعّام في كَثيرٍ من مطاعم بلدناقدَ  3
  !ه۟الطّويل ه۟مفاخر بلاِدنا في هذه القائم ءامقد جاءت أس 4

  4 صحيح گزينهٔ 
» مطبعـه۟، مصـادر و مطـاعم   «ترتيب  بهها  اسم مكان نيست، اما در ساير گزينه» مفاخر« »4«ة در گزين

  .همگي اسم مكانند
  

 :تحويلها إلي المجهول لا يمكنالّتي  هَ۟ين العبارع .30
  !الّتي تقع في جنوب البلاد المدنِجنب  السفن الكثيره۟ شاهدن 1
  !البشر إلي الصراط المستقيم ه۟الأنبياء لهداي االله رسلأَ 2
  !له۟يبيوت هذه المنطقه۟ اللّستنقطع كهرباء  3
  !ببذل الجهد في سبيلها ه۟بإمكاننا أن نكتسب العزّ 4

  3 صحيح گزينهٔ 
 ترتيـب  به ها ساير گزينهدر . فعل لازم و مفعول ناپذير است» قطع خواهد شد: ستنقطع« »3«گزينة در 

 .شوند فعل متعدي هستند كه مجهول مي» نشاهد، أرسل، نكتسب«

https://aparat.com/v/b31nR


 

 شماره
 حیطه زیرواحد یادگیری واحد یادگیری فصل سوال

 شناختی

 یمقدمات آیه آغاز راه 7درس  13

 شرفتهیپ آیه آغاز راه 7درس  13

 یمقدمات متن آغاز راه 7درس  11

 شرفتهیپ آیه آغاز راه 7درس  13

 شرفتهیپ ترکیبی سرای دیگر 6درس  13

 شرفتهیپ آیه سرای دیگر 6درس  16

 یمقدمات آیه سرای دیگر 6درس  17

 شرفتهیپ آیه برزخ 3درس  13

 یمقدمات متن برزخ 3درس  13

 یمقدمات متن برزخ 3درس  34

 شرفتهیپ ترکیبی واقعه بزرگ 3درس  33

 یمقدمات متن واقعه بزرگ 3درس  33

 یمقدمات متن واقعه بزرگ 3درس  31

 یمقدمات متن روزنه امید 34درس  33

 شرفتهیپ ترکیبی روزنه امید 34درس  33

 

 محمدی زهرا سركار خانم: اصول عقايدسرگروه دپارتمان 
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 چيست؟ وتالم كُلُّ نَفسٍ ذائقَهُ۟هوم مستنبط از آية شريفة مف .31
اش از فنا و نابودي  يدشود و ابعاد وجو اي از زندگي خود با مرگ مواجه مي نفس انساني، در برهه 1

 .يابد رهايي مي
چيزي كم  ،است براي حيات محض و جاويدان انسان كه از حقيقت جسم و جانمرگ آغاز راهي  2

 .شود يا گم نمي
 .ناپذيري آن است ه و درك آن نمايانگر وجود حيات روح و زوالهچشيدن طعم مرگ و مواج 3
  .وسيلة آن است لازمة دريافت حقيقت مرگ، مواجه شدن با آن براي گريز از آفت نابودي به 4

   3 صحيحگزينهٔ 

چشـد و آن را درك   بيانگر اين است كه هر نفسي مـرگ را مـي   كلُُّ نفَسٍ ذائقَهُ۟ الموتآية شريفة 
ناپذير و فناناپذير باشـد   كند؛ لازمة مواجه شدن با چيزي و درك آن، اين است كه خود نفس، زوال مي

   .و وجود داشته باشد
 اختيـار بـه انسـداد ابـواب     ،اينكه خروج انسان از دنيا و تـوفي او توسـط فرشـتگان    با توجه به .32

 باشد؟ اين امر مي مؤيد ،شريفه ةانجامد، پيام كدام آي مي
1 ا وهتوم ينح ُفىَّ الأْنَفْسَتوي َّالله َي لمَّي التف تَا تمهناَمي مَّالت كسمَفي ْا المهَليقضَىَٰ عو تلُ وْرسالأْخُرْىَٰ ي 
2 لُنَا وسر فَّتْهتَو توْالم كُمدَأح اءتىَّٰ إذَِا جفَرطُِّونَ حلَا ي مه 
3 ِونِجعبِّ ارقَالَ ر توْالم مهدَأح اءتىَّ إذَِا جحاً حاللُ صمَيّ أعلَلع ا تَركَْتيمف 
4 ينَّكَ الذلآئْالم مفَّاهقُولُونَهُ۟ تَتَوي خُلُواْ طَيِّبيِناد كُملَيع لامنَّ سلُونَ هَ۟الْجمَتع ا كنُتُمِبم  

   3 صحيحگزينهٔ 

مبنـي   گناهكـاران با توجه به درخواست  ... حتىَّ إذَِا جاء أحَدهم المْوت قَالَ ربِّ ارجعِونِآية شريفة 
مـرگ، انسـان   حاكي از آن اسـت كـه پـس از     ،هاي عمل خود بر بازگشت به دنيا براي جبران كاستي

  .اختياري بر امور خود ندارد
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 چيست؟ »توفي«س تعاليم برگرفته از مكتب وحي، مفهوم بر اسا .33
 ها براي گذر از حيات دنيوي به اخروي قبض روح همة انسان 1
 عبور از دنياي فانيگذرگاهي به سراي باقي با  2
 ورود به عالم پس از مرگ با انهدام كامل جسم 3
  همراه بودن مرگ انسان با دريافت كامل روح و جان 4

   4 صحيحگزينهٔ 

ي با دريافت كامـل  در انسان نيز چون مرگ و. به معناي دريافت تمام و كمال يك چيز است »توفي«
   .شود تفاده مياس »توفي«روح و جان انسان همراه است از واژة 

  
ا فَيمسـك     اللَّه يتَوفَّى الأَنْفسُ حين موتها واستمساك به آية شريفة  با .34 ي منَامهـ الَّتي لَم تَمت فـ

و توا الْمهلَيي قَضىَ عى الَّتمسلٍ مَلُ الأُخرْىَ إِلىَ أجرْسي  جو مؤمن حقيقت ذهنكدام مفهوم به 
 شود؟ مي متبادر

انفكاك دو بعد وجودي انسان از يكديگر با عدم بازگشـت روح   ،وجه اشتراك عالم خواب با برزخ 1
 .به بدن است

 .رود روح به زمان و مكان از بين مي تحديديدن عطر مرگ توسط نيكوكاران، همانند خواب، يبا بو 2
ه جسم از وجوه افتراق مرگ آن نزد خدا و دريافت روح و بازگشت آن ب يقبض روح انسان و بقا 3

 .و خواب است
ها به هنگام خواب و مرگ به فراغت روح از زمـان و   و شعور انسان آگاهيقدرت ادراك،  ياعتلا 4

  .انجامد مكان مي

   3 صحيحگزينهٔ 

گردد  روح انسان پس از توفي بعد از مرگ بازنمي ... اللَّه يتَوفَّى الأَنْفسُ حين موتها: پيام آية شريفة
گردد كه ايـن امـر از    مجدداً به جسم بازمي ،اما روح پس از توفي بعد از خواب ،ماند و نزد خداوند مي

  .باشد وجوه افتراق و تفاوت عالم خواب و مرگ مي
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 ـ ماَ اللَّه كَذبٱفترَىَٰ علىَ اَساز سقوط در وادي  زمينه ،ها در انسان دان كدام ويژگيفق .35  ـجِ هبِ  هٌ۟۟نَّ

 شود؟ پنداري مي افتادن در دام موهوم بسترساز ،شود و انتساب كدام امر به معاد مي
 قديم بودن -آزادانديشي، انصاف و دانايي 1
 قديم بودن -گرايش به كمالات و اراده و ايمان 2
 محسوس نبودن -آزادانديشي، انصاف و دانايي 3
  محسوس نبودن -ت و اراده و ايمانگرايش به كمالا 4

   1 صحيحگزينهٔ 

هـا و دلايـل صـدق     كنند و آن همـه نشـانه   مي بطور كلي پيامبران را تكذي برخي از منكرين معاد، به
للَّـه  ٱفتـَرىَٰ علَـى   اَنماينـد   به ديوانگي و دروغگويي مـي  متهم گيرند و آنها را انبياي الهي را ناديده مي

بَاكذ ... قدري فراوان است كه  صداقت و درستي سخنان و دعوت پيامبران الهي به شواهد، حال آنكه
  .انكار كند آن راند توا نميانصاف و آزادانديشي هيچ عاقل با

، دليــل بــر افســانه و غيرواقعــي بــودن بــه معــاد رااعتقــاد  معــاد، قــديم بــودنگروهــي از منكــرين 
  .اند گرفته) پنداري موهوم(
  

در كـدام عبـارات    ،ترتيـب  به» شهدف نبودن آفرين بي«و » مندآفرينش هدف«عقيده به جام فر .36
 شريفه مشهود است؟

1 ينِرمجْكاَلم ينملسْلُ المعَونَ، أَ فنَجُكمَتح فَكي ُما لكَم - و تبَا كسِزىَٰ كلُُّ نفَسٍْ بمُتجونَ لَظلْملاَ ي مه 
2 ُُّزىَٰ كلتُجل و تبَا كسِونَ نَفسٍْ بمَظْلملَا ي مه- ناإِلَي ونَ أَنَّكُمعْلا تُرج 
3 و تبَا كسِزىَٰ كلُُّ نَفسٍْ بمتُجونَ لَظْلملَا ي مه- ُقدأَص نم نيثاً مدح اللَّه 
4 ينِرمجْكاَلم ينملسْلُ المعَأَ فنَج ، ُونَما لكَمُكمَتح فَكي - لىرٍ عبقِاد ّِهنْبخِلَق يعي َتى  لموْالم ِييحأنَْ ي  

   2 صحيحگزينهٔ 

بت و هـم لا       لتُجزى و الأْرَض بِالْحقِّ و ماواتخَلقََ اللَّه الس و مطابق آية شريفة  كُـلُّ نَفـْسٍ بمِـا كسَـ
  ضرورت معاد بر اساس عدل الهي ؛ هدفمندي آفرينش  يظْلمَونَ

ونَ  أَنَّكُم فَحسبتُم أَنمَّا خَلَقْنَاكُم عبثًا و أَمطابق آية شريفة  هـدف و عبـث نبـودن     ؛ بـي إِلَينَا لَا تُرجْعـ
     ضرورت معاد براساس حكمت الهي آفرينش 
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در كدام آيـة   ،ار معاد استتمايل به حياتي فارغ از هرگونه حد و مرز و تعادل كه از دلايل انك .37

 به منصة ظهور رسيده است؟ ،شريفه
1 قُلْتُم ا السريِ مَا ندمإنِْ هُ۟اع ُنَظن إِلَّا ظَنًّا و نا نَحبِ مستَميقنين 
2 نادعو َآباؤُنا  لَقد و نلُ إِهذا نَحقَب نميرُ الأَْونْ هذا إِلَّا أَساطينل 
3  ْلالْإِنْسانُب ريِدي هرَ أَمامفْجيل سيَئلَُ أييامالْق موهِ۟انَ ي 
4 ٌقَدير لي كلُِّ شيَءع نَّ اللٰهميعاً اج اللٰه بِكُم أتايَنمَا تَكونوا ي  

   3 صحيحگزينهٔ 

 ،دنبـال خـود  مرگ، تنها يك سـخن نيسـت بلكـه بـه     اقرار و اعتراف به وجود قيامت و جهان پس از 
جويي بي حـد و   راني و لذت شهوت افسارگسيخته،آورد و جلوي آزادي  به همراه مي و وظيفهمسئوليت 

از  ،د و مسـئوليت و وظيفـه و ميـل بـه قـدرت و حكومـت      ، فرار از تعه ـبنابراين. گيرد را مي... مرز و 
 هِ۟انَ يوم الْقيامئلَُ أيَيس ليفْجرَ أَمامه بلْ يريِد الْإِنْسانُهاي مهم انكار معاد است كه آية شريفة  انگيزه

  .مبين آن است
  

هـا از   فرشتگان الهي را پس از بيداري انسان» رفتار«و » گفتار«ترتيب  به ،دام عبارات متبركهك .38
 كشد؟ به تصوير مي ،خواب كوتاه دنيا

1 َّنخُلُوا الْجاد كُملَيع لامهَ۟س- و م لَهونَطُرِّفَا ي 
2 قٌّ وح اللَّه دعيلَ إنَِّ وإذَِا ق - لَّ بِكُمكي وَّالذ 
3 َّنخُلُوا الْجاد كُملَيع لامهَ۟س- ونَ  إِلى ثُمعْتُرج بِّكُمر 
4 قٌّ وح اللَّه دعيلَ إنَِّ وإذَِا ق-  ونَكْتُب َا قدوامم و مهآثَار  

   1 صحيحگزينهٔ 

 ادخُلـُوا  يقُولُونَ سلام علـَيكُم  طَيِّبيِن هُ۟المْلائكَ تَتَوفَّاهم الذَّين: پس از مرگ ،گفتار فرشتگان با بهشتيان
  تعَملُونَ كُنْتُم بمِا هَ۟الْجنَّ

لُنَا و  تَوفَّتْـه  المْـوت حتىَّٰ إذَِا جـاء أحَـدكُم    -1 :پس از مرگ ،ها رفتار فرشتگان با انسان هـم لَـا    رسـ
    آثارهم و موانَكْتُب ما قد، 2- َيفَرطُِّونَ
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مبين كدام امر اسـت و   ،از كشتگان سپاهيان قريش پس از جنگ بدر) ص(سول خدا پرسش ر .39

 به چه معناست؟
 .تداوم حيات دارد ،برخلاف برزخرود و در قيامت  روح انسان با مرگ از بين نمي - سؤال و جواب قبر 1
 .تداوم حيات دارد ،رود و در قيامت برخلاف برزخ روح انسان با مرگ از بين نمي -حيات برزخي 2
 .زنده بوده و قادر به كسب آگاهي استسان همواره روح ان -شعور برزخي 3
  .زنده بوده و قادر به كسب آگاهي استروح انسان همواره  -بدن برزخي 4

   3 صحيحگزينهٔ 

آيـا آنچـه را كـه پروردگارتـان      :فرمودپس از جنگ بدر به كشتگان سپاهيان قريش ) ص(رسول خدا 
وجود شعور و آگاهي در برزخ است و بـدين   مبين ،دست يافتيد؟ اين گفتگو و پرسش وعده داده بود، به

  .حيات خود ادامه داده و قادر به كسب آگاهي است و بهرود  كه روح با مرگ از بين نمي تمعناس
  

فرجام تعرض به عرض و مـال مـردم چيسـت و راهكـار نجـات از آن       ،مطابق مستندات روايي .40
 ام است؟كد
 تصفية حقوق -سازد معذب و گرفتار مي ،افراد مسلمان را در برزخ 1
 صدقة بازماندگان -نمايد دار تكليف انسان را در برزخ مسدود مي 2
 تصفية حقوق -نمايد انسان را دچار وحشت و فشار قبر مي 3
  صدقة بازماندگان -بندد بساط اختيار انسان را در قيامت مي 4

   1 صحيحگزينهٔ 

سـازد،   گرفتـار و معـذب مـي    ،كه افراد مسلمان را در عالم برزخ عامليترين  بر اساس روايات، بزرگ
عرضي مردم است و تا زماني كه اين  يا ضايع كردن حقوق مخلوقات و درگير بودن انسان با حق مالي

  .يابد انسان از عذاب برزخ رهايي نمي ،حقوق تصفيه نشود
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 چيست؟ ،ترتيب به ،در قيامت» معلوليت كنار رفتن پرده از حقايق«و » زدگي حيرت ليتع« .41

1 و ي الصخَ فورِنُف- شود ها آغاز مي با تابيدن نور حقيقت از جانب خداوند، حيات مجدد انسان. 
2 أخُْرىَٰ ثُم يهخَ فنُف- شود ها آغاز مي با تابيدن نور حقيقت از جانب خداوند، حيات مجدد انسان. 
3 أخُْرىَٰ ثُم يهخَ فنُف- شود ها آشكار مي رفتار و نيات انساناعمال و  چيز از جمله، واقعيت همه. 
4 و ي الصخَ فورِنُف- شود ها آشكار مي اعمال و رفتار و نيات انسان ،چيز از جمله واقعيت همه.  

   4 صحيحگزينهٔ 

و آن چنان ناگهـاني رخ   ورِنُفخَ في الص وگيرد  ها و زمين را فرا مي صداي مهيب و سهمگيني آسمان
  .كند دهد كه همه را غافلگير مي مي

 ،چيـز از جملـه   و واقعيت همه شود و حقايق عالم آشكار ميرود و اسرار  ها كنار مي پرده ،در روز قيامت
  .شود آشكار مي نيز ها اعمال و رفتار و نيات انسان

  
 قيامت چيست؟ ويژگي شاهدان عاليةگيرد و  ورت ميها در دنيا توسط چه كساني ص ت از انسانصيان .42

 ها در قيامت يت ظاهر و باطن اعمال انسانرؤ -فرشتگان الهي 1
 ها در قيامت يت ظاهر و باطن اعمال انسانرؤ -)ع(پيامبران و ائمه  2
 مصونيت از هرگونه خطا و اشتباه و گناه -اعضاي بدن انسان 3
  اشتباه و گناهمصونيت از هرگونه خطا و  -نويسندگاني باكرامت 4

   4 صحيحگزينهٔ 

هـا را ثبـت و    اند و تمامي اعمال آن ها، همواره مراقب انسان بوده فرشتگان الهي در طول زندگي انسان
  .اند ضبط كرده

انـد و از هـر خطـايي مصـون و      هـا را در دنيـا ديـده    ظاهر و باطن اعمال انسان ،)ع(پيامبران و امامان 
  .اند بهترين گواهان قيامت اند  محفوظ
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 چيست؟ ،ترتيب به ،غوغاي رستاخيزدر روز پر» خوردة انسان من قسمدش«و » دوزخيان«تراف اع .43

 دروغگويي -دهيم اگر به دنيا بازگرديم عمل صالح انجام مي 1
 دروغگويي -بوديم گمراهما مردمي  2
 عدم تسلط بر انسان -ما چيره شد رشقاوت ب 3
  عدم تسلط بر انسان -بلي: گويند ميآنان  4

   2 صحيحگزينهٔ 

  .بوديم گمراهه شد و ما مردمي پروردگارا شقاوت بر ما چير: گويند به خداوند مي) دوزخيان(آنان 
و مـن بـر شـما تسـلطي      خدا به شما وعدة راست داد و من به شما وعدة دروغ دادم: گويد شيطان مي

  .نداشتم
  

اصـلي مفتـوح شـدن     معيـار شافع از مشفوع چيست و  ةرتب يمبني بر ضرورت اعتلا ،عقلي ادلة .44
 روزنة اميد به روي انسان چيست؟

 عمل صالح -امري از طريق اسباب و واسطه انجام گيرد هرسنت الهي اين است كه  1
دادن بـه كسـي، بـه او     ككم ـ و رود كه كسي بـراي يـاري رسـاندن    شفاعت در جايي به كار مي 2

 عمل صالح -ددبپيون
دادن بـه كسـي، بـه او    كمـك   و رود كه كسي بـراي يـاري رسـاندن    شفاعت در جايي به كار مي 3

 يكتاپرستي -بپيوندد
  يكتاپرستي -انجام گيرد هر امري از طريق اسباب و واسطهالهي اين است كه   سنت 4

   2 صحيحگزينهٔ 

بـه  . رود كه كسي براي ياري رساندن و كمك دادن به كسـي، بـه او بپيونـدد    جايي به كار مي شفاعت
درجـة   در و مرتبـه از جهـت مقـام    ،نامنـد  دهنده كه او را شفيع مي لازم است كه كمك ،همين جهت

  .بالاتري قرار داشته باشد
  .رط اصلي دريافت شفاعت، عمل صالح استش
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 شود و علت آن چيست؟ انحصار شفاعت به ذات اقدس الهي مستفاد مي ،ة شريفهاز كدام آي .45

1 و الشَّفَاع إِلَّاهُ۟ لَا تَنْفَع هْندع نَ لَهَأذ نمل- خداوند سرچشمة كمالات است. 
2 تضَىَٰ ونِ ارمونَ إِلَّا لَشْفعلَا ي- خداوند سرچشمة كمالات است. 
3 ينملظَّالا لم نم يمٍ ومح طَاعيعٍ يلَا شَف- شوندگان خبر دارد خداوند از حال شفاعت. 
4 ونَ وعدي ينَّالذ كلملَا ي هونن دم قِّهَ۟ الشَّفَاعبِالْح ِن شهَدإِلَّا م- شوندگان  خداوند از حال شفاعت

  .خبر دارد

   1 صحيحگزينهٔ 

كه خـدا بـه او    كسي نزد خدا هم جز آن شفاعت؛ لمن أذَنَ لَه عندْه إِلَّاهُ۟ الشَّفَاعلَا تَنْفَع  وآية شريفة 
قرآن، پيامبر  به خداوند است و ساير شفيعان مانند منحصر شفاعت. سودمند نيست ،اذن شفاعت داده

شـته باشـند،   از طرف خداوند و با اجازة او در حق كساني كه شايستگي دا) ع(ا اهل بيت ي) ص(اكرم 
  .كنند شفاعت و وساطت مي

از آنجا كه خداوند از جهت درجه و كمال در بالاترين مرتبه قرار دارد، حق شفاعت در اصل و اسـاس  
  .به او اختصاص دارد
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46. Mary promised not to report me to mom, but ten minutes later I ………… talking with her. 1 was seeing her  2 saw herself 3 was seeing herself 4 saw her 

   4 صحيحگزينهٔ 

 )مـادر (كـه داشـت بـا او     مرا ديـد  اومري قول داد كه گزارش مرا به مادر ندهد، ولي ده دقيقه بعد 
   .كرد صحبت مي

47. Would you like to join us for dinner? We don't like to eat …………  . 1 with us  2 by yourself 3 with ourselves  4 by ourselves 
   4 صحيحگزينهٔ 

  .بخوريم )شام( خودمان تنهابراي شام به ما ملحق شوي؟ ما دوست نداريم  داريدوست آيا 

  
  .دهد مي» تنهايي به«معناي ) by+ ضماير شخصي (
  

48. Although I don't think of myself as old, I ………… retire ………… 2030 at the age of 55. 1 may- at  2 must- on 3 can't- in  4 have to- in 
   4 صحيحگزينهٔ 

 55در سـن   2030سـال   مجبـور هسـتم در  كـنم،   پير تصور نمي )فردي به عنوان(اگرچه من خودم را 
  .سالگي بازنشسته شوم

  
» 3«با توجه به معناي جمله گزينـة   و )»2«و » 1«هاي  رد گزينه(ست ا in) 2030(حرف اضافة تاريخ 

    .باشد درستتواند پاسخ  نيز نمي
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49. After I came back Iran, I ………… speak French ………… but I was not able to write anything in French. 1 could- well  2 can- good 3 should- well  4 could- good 

   1 صحيحگزينهٔ 

چيـز   صحبت كنم، ولي قادر نبودم هيچ خوبي بهفرانسوي را  توانستم ميكه به ايران برگشتم،  بعد از اين
  .فرانسوي بنويسم )زبان(به 

  
و نيز طبـق قاعـدة   ) »4«و » 2«هاي  رد گزينه(رود  كار مي به) well(، قيد )speak(همراه فعل اصلي 
  ).»3«رد گزينة (مطابقت ندارد ) گذشته( came back بـه آينـده اشـاره دارد و بـا فعـل      shouldمـدال  فعـل  ) sequence of time(مطابقـت زمـاني   

  
50. A: Will we go to the cinema or stay home? B: The ………… is yours, darling! 1 generosity  2 choice 3 entertainment  4 experience 

  2 صحيحگزينهٔ 

  آيا ما به سينما خواهيم رفت يا در منزل خواهيم ماند؟ :الف
  !ست، عزيزمابا خودت  انتخاب :ب
  سخاوتمندي) 1
  انتخاب) 2
  سرگرمي) 3
  تجربه) 4
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51. A: Is there any ………… that you pick me up from the train station at 7:00? B: Sorry, I must be at the office at that time. 1 suggestion  2 attraction 3 possibility  4 familiarity 

   3 صحيحگزينهٔ 

  آهن بيايي دنبال من؟ ايستگاه راه 7دارد كه شما ساعت  امكانآيا  :الف
  .من آن زمان بايد اداره باشم! شرمنده :ب
  تجاذبه، جذّابي) 2    پيشنهاد) 1
  آشنايي) 4    امكان، احتمال) 3
  

52. The Giza's Pyramids are a definite sign of the ………… Egyptians' engineering skills just like the Persepolis for Iranians. 1 holy  2 obligatory 3 ancient  4 honest 
   3 صحيحگزينهٔ 

سـت درسـت مثـلِ    ا باسـتان هـاي مهندسـي مصـريان     نشـانة مشخصّـي از مهـارت    جيزه ةاهرام ثلاث
  .پرسپوليس براي ايرانيان

  اجباري، الزامي) 2    مقدس) 1
  صادق، درستكار) 4    باستاني) 3
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53. After working in general ………… for 15 years, my husband decided to take part in the specialists' Entrance Exam. 1 medicine  2 behavior 3 recitation  4 attendance 

   1 صحيحگزينهٔ 

  .عمومي، همسرم تصميم گرفت تا در امتحان ورودي تخصصي شركت كند پزشكيسال كار در  15پس از 
  رفتار) 2    پزشكي) 1
 حضور) 4    روايت، قرائت) 3
  

54. The study has found that the people who have a ………… of depression or hypertension are four times more in danger of death than the others. 1 history  2 thought 3 pain  4 description 
   1 صحيحگزينهٔ 

افسردگي يا فشار خون بالا دارنـد، چهـار برابـر بيشـتر از      سابقةاست كه افرادي كه  يافتهاين مطالعه 
  .ديگران در معرض خطر مرگ قرار دارند

  فكر، انديشه) 2    تاريخچه، سابقه) 1
  توصيف) 4    درد) 3
  

55. If you are planning a trip to the Louvre Museum, be sure to ………… at least two hours and a half to visit just Iranian works. 1 put emphasis  2 get around 3 put aside  4 pass away 
   3 صحيحگزينهٔ 

اقل دو ريزي كني، مطمئن شو كه حد برنامه) فرانسهدر (خواهي براي سفر كوتاهي به موزة لوور  اگر مي
  .تا فقط آثار ايراني را بازديد كني كنار بگذاريساعت و نيم وقت 

  شيوع يافتن) 2    تأكيد كردن) 1
    مردن) 4    كنار گذاشتن) 3
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56. Cloze Many Italian tourists came to visit our village last week. They came here to see the culture of the ...56... . The tourists were interested in the shape of our houses. Our village is near a hot ...57... , so the tourists could go and watch the camels that moved across there. When they came to our village for the first time, they were surprised to see the villagers who were ...58... and kind to them. We gave them home to rest and served them with ...59... foods. After a week of stay in our village, the tourists went back to their own country ...60... 24ܐܜ April.  1 villagers  2 pilgrims 3 foreigners  4 tourists 

   1 صحيحگزينهٔ 

اينجا آمدند تا  به ها آن. براي بازديد از روستاي ما آمدند هفتة گذشته بسياري از گردشگران ايتاليايي
 روستاي ما نزديك يك . مند بودند ههاي ما علاق به شكل خانه گردشگران. را ببينند روستائيانفرهنگ
 كردند جا را عبور مي  ست، بنابراين گردشگران توانستند بروند و شترهايي را كه عرض آناگرم  بيابان

هـا   نسـبت بـه آن  ها براي اولين بار به روستاي ما آمدند، از ديدن روستائياني كـه   وقتي آن. نگاه كنند
ها منزل براي استراحت كـردن داديـم و غـذاهاي     ما به آن. هربان بودند تعجب كردندم و نواز مهمان
روز بيسـت و   در گردشـگران پس از يك هفته اقامت در روسـتاي مـا،   . ها سرو كرديم آن براي محليّ

  .چهارم آوريل به كشور خودشان برگشتند
  گردشگر) 4  خارجي) 3  زائر) 2  روستائي) 1
  

57.  1 lake 2 day 3 pyramid 4 desert 
   4 صحيحگزينهٔ 

 بيابان، كوير) 4  هرَم) 3  روز) 2  درياچه) 1
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58.  1 brave 2 hospitable 3 possible 4 emphatic 

  2 صحيحگزينهٔ 
  تأكيدي) 4  احتمالي) 3  نواز مهمان) 2  شجاع) 1
  

59.  1 international 2 domestic 3 systematic 4 cruel 
   2 صحيحگزينهٔ 

  ظالمانه) 4  سيستمي) 3  اهلي  محلي،) 2  المللي بين) 1
  

60.  1 in 2 at 3 on 4 into 
   3 صحيحگزينهٔ 

  .گيرد قرار مي onحرف اضافة آن  ، قبل ازاگر تاريخ روز مشخصي ارائه شده باشد



 

 شماره
 حیطه زیرواحد یادگیری واحد یادگیری فصل سوال

 شناختی

 پيشرفته (پیدا کردن ضابطه)ساختن یک تابع خطی  نمودار تابع خطی: 3درس  تابع: 2فصل  16

  (یابی نقطه) 2ترسیم تابع درجه  2نمودار تابع درجه : 4درس  تابع: 2فصل  12

  (انتقال) 2ترسیم تابع درجه  2نمودار تابع درجه : 4درس  تابع: 2فصل  13

  متغیر و انواع آن ها گردآوری داده: 6درس  های آماری کار با داده: 3فصل  14

  معرفی میانه معیارهای گرایش به مرکز: 2درس  های آماری کار با داده: 3فصل  16 

  های آن معرفی نمودار نرمال و ویژگی معیارهای پراکندگی: 3درس  های آماری کار با داده: 3فصل  11

 پيشرفته معرفی واریانس و انحراف معیار معیارهای پراکندگی: 3درس  های آماری کار با داده: 3فصل  16

 پيشرفته ای نمودار جعبه متغیّره نمودارهای یک: 6درس  ها نمایش داده: 4فصل  16

  ای نمودار دایره متغیّره نمودارهای یک: 6درس  ها نمایش داده: 4فصل  16

  ای نمودار دایره متغیّره نمودارهای یک: 6درس  ها نمایش داده: 4فصل  67 

 

 مؤيد سركار خانم لاله رامين: رياضی و آمارسرگروه دپارتمان 

  یمقدمات

  یمقدمات

  یمقدمات

  یمقدمات

  یمقدمات

  یمقدمات

  یمقدمات
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(૚−)܎كه در آن  fخطي  تابع .61 = ૝  ܎و(૛) = ૞ ؟كند نمياز كدام نقطه عبور  ،باشد 
1 (2 , 5)   2 (−4 , 3)   
3 (−2 , 2)   4 (0 ,  13  3 )  

   3 صحيحگزينهٔ 

൜f(−1) = 4 ⇒ (−1 , 4) ∈ ff(2) = 5 ⇒ (2 , 5) ∈ f  ⇒ m = 5−42−(−1) =  1  3   
  

, xଵ) ةكه از نقط mبا شيب  fخط  yଵ) معادلة ،گذرد مي y − yଵ = m(x − xଵ) دارد.  

y − 4 =  1  3 (x + 1)  
⇒ y =  1  3 x +  1  3 + 4  
⇒ y =  1  3 x +  13  3   

صورت خـط   كند در غير اين صدق مي ،همان شد yاگر  ،گذاري كنيميها را جا گزينه xاست   حال كافي
x  .كند از آن نقطه عبور نمي = −2 ⇒ y = −  2  3 +  13  3 =  11  3 ≠   گزينة (3)       2

  

و 
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 كند؟ يك از نقاط زير عبور مي از كدام ،مي زيرسه .62

 
1 (−1 , 4)   2 (1 , 1)  3 (3 , 2)  4 (1 ,  3  2 )   

   4 صحيحگزينهٔ 

رأس سهمي = (2 , 1)  
= محل عبور (0 , 3)  

y صورت به كلي سهمي معادلة = a(x − x଴)ଶ + y଴ سهمي س أر است كه(x଴ , y଴) است.  
yپس  = a(x − 2)ଶ + و به  صفرعدد  xبه جاي  ،كند مي عبور (3, 0) حالا از نقطة. خواهد بود 1
3  .دهيم قرار مي را y ،3جاي  = a(0 − 2)ଶ + 1 ⇒ 2 = 4a ⇒ a =  1  2   

yسهمي  پس معادلة =  1  2 (x − 2)ଶ +  .است 4گزينة  ،كند اي كه صدق مي تنها گزينهاست و  1
  

3
2
1

21
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(ܠ)܎ودار تابع با ضابطة نم .63 = ܠ)− + ૚)૛ − ૚ كدام گزينه است؟ 
1 

  
2   

3 
  

4   

   2 صحيحگزينهٔ 

yراس سهمي  ،طبق قوانين انتقال = xଶ    پس بـه خـاطر   س ـيك واحد به چـپ رفتـه و−(x + 1)ଶ 
x)−برعكس شده و  + 1)ଶ −   .آورد پايين مي به واحد 1نمودار را  1

 
  −(x + 1)ଶ − 1−(x + 1)ଶ

(x + 1)ଶ
1

1-

−1
1

−1−1 1

−1−1 −1−1
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كننـده و نـام دانشـگاه محـل      تعـداد دانشـجويان شـركت    ،خـوارزمي  شانزدهمين جشنوارةدر  .64
 صيلشان چه نوع متغيرهايي هستند؟حت

  كيفي اسمي -اي كمي فاصله 2  كيفي تركيبي -كمي نسبتي 1
  كيفي اسمي -كمي نسبتي 4  كيفي ترتيبي -اي كمي فاصله 3

   4 صحيحگزينهٔ 

  كمي نسبتي ←تعداد دانشجويان 
  كيفي اسمي ←نام دانشگاه 

  

: انواع متغير عبارتند از

اي فاصله
نسبتي

ቑ  كمي
اسمي
ترتيبي

ቑ كيفي ⎭⎪⎪⎬
⎪⎪⎫

  
 

 ها چه عددي است؟ اين داده ميانة. باشد صورت نمودار زير مي ههاي آماري در يك جامعه ب داده .65

 
1 1  2 2  3 3  4 4  

1   2 صحيحگزينهٔ  − 1 − 1 − 1 − 1 − 2 − 2 − 2 − 3 − 3 − 3 − 3 − 3 − 4 − 4  
بـراي پيـدا كـردن     .آوريـم  دست مي ها را به آن ةكنيم و سپس ميان ها را از نمودار خارج مي ابتدا داده

  :گيرد را مشخص كنيم ر وسط قرار مياي كه د ها را مرتب كرده و سپس داده است داده  كافي ،ميانه

ميانه = 2  

2
3

5

1 2 3 4
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 4ها حدفاصل  چند درصد داده ،باشد 4واريانس و  8اگر ميانگين  ،نرمال آماري ك جامعةدر ي .66

 گيرند؟ قرار مي 12تا 
  درصد 68 4  درصد 90 3  درصد 96 2  درصد 99 1

   2 صحيحگزينهٔ 

  
xത)درصد از مشاهدات در فاصلة  9/99تقريباً  − 3δ, xത + 3δ) گيرند قرار مي.  
xത)درصد از مشاهدات در فاصلة  96تقريباً  − δ, xത + 2δ) گيرند قرار مي.  
xത)درصد از مشاهدات در فاصلة  68تقريباً  − δ, xത + δ) گيرند قرار مي. 

  ቄx = 8δ = 2  ⇒  (8 − 4 , 8 + 4) = (4, 12) ⇒ . ها داده در اين بازه قرار دارند  %96  
 

૚ܠ૜−هـاي   معيار داده انحرافاگر  .67 + ૛ , −૜ܠ૛ + ૛ , ⋯ , −૜ܠ૞ + ૛   باشـد  10 برابـر بـا، 
,૚ܠهاي  واريانس داده ,૛ܠ ⋯ ,  چقدر است؟ ૞ܠ

1  10  3    2 100 9    3  10  3 + 2   4 −100 9    

, xଵ   2 صحيحگزينهٔ  xଶ , xଷ ⋯ , xହ → δ 3−  واريانسxଵ + 2 , −3xଶ + 2 , ⋯ , −3xହ + 2 → 9δ  9δ = 100 ⇒ δ = 100 9    
ــود .68 ــهدر نم ــاي  اي داده ار جعب ૜ه − ૞ − ૡ − ૡ − ૢ − ૚૚ − ૚૜ − ૚ૠ − ૛૙  ــانگين مي

 هاي داخل جعبه تقريباً چه عددي است؟ داده
1 9  2 7  3 8  4 10  

3   4 صحيحگزينهٔ  − 5 − 8ᇣᇤᇥ↓୕భୀ଺/ହ − 8 − 9⏟↓୕మ
− 11 − 13 − 17ᇣᇧᇤᇧᇥ↓୕యୀଵହ − 20  

  x = 8+8+9+11+13 5 =  49  5 ≈ 10  
13-11-9-8-8 20155/63
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برابـر   دو ،Oمربوط بـه گـروه خـوني     ، زاويةاي توزيع گروه خوني در يك شهر دايره در نمودار .69 AB ،برابر گروه خوني  چهارA  و نصف گروه خونيB كه تعـداد افـراد گـروه     صورتي در. است
 افراد اين شهر چند نفرند؟نفر باشند كل  B ،200خوني 

1 360  2 370  3 375  4 380  

   3 صحيحگزينهٔ 

⎩⎪⎨
⎪⎧O زاوية گروه خوني = xAB =  x  2 A =  x  4 B = 2x

  
x +  x  2 +  x  4 + 2x = 360  ⇒ 4x + 2x + x + 8x = 360 × 4  ⇒ 15x = 360 × 4  ⇒ 3 × 5 × x = 9 × 4 × 10 × 4  ⇒ x = 9×4×10×43×5 = 96  ⇒ 2x = 2 × 96 = 192°  192° 200360 y  ⇒ y = 360×200192 = 375   

 .توان مقايسه و بررسي كرد متغير را مي.......... متغير و در نمودار راداري .......... حبابي  وداردر نم .70
  دو -سه 2    سه -دو 1

 بيش از دو متغير -سه 4    دو -دو 3
   4 صحيحگزينهٔ 

   



 

 شماره
 حیطه زیرواحد یادگیری واحد یادگیری فصل سوال

 شناختی

 یمقدمات شناسی تاریخ ادبیات و سبک (سبک خراسانی)شناسی  سبک و سبک: 1درس  3فصل  17

 یمقدمات شناسی تاریخ ادبیات و سبک (سبک خراسانی)شناسی  سبک و سبک: 1درس  3فصل  17

 یمقدمات شناسی تاریخ ادبیات و سبک های سبکی آن های پنجم و ششم و ویژگی زبان و ادبیات فارسی در سده 71درس  4فصل  13

 یمقدمات شناسی تاریخ ادبیات و سبک های سبکی آن های پنجم و ششم و ویژگی زبان و ادبیات فارسی در سده 71درس  4فصل  14

 شرفتهیپ های ادبی آرایه موازنه و ترصیع: 9درس  3فصل  17 

 شرفتهیپ های ادبی آرایه جناس و انواع آن: 77درس  4فصل  17

 شرفتهیپ های ادبی آرایه جناس و انواع آن: 77درس  4فصل  11

 شرفتهیپ وزن و قافیه وزن شعر فارسی: 7درس  3فصل  17

 شرفتهیپ وزن و قافیه قافیه: 77درس  4فصل  19

 شرفتهیپ وزن و قافیه قافیه: 77درس  4فصل  71

 

 سركار خانم نگار داودی: علوم و فنون ادبیسرگروه دپارتمان 
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 ؟نيست »ارسطو ةبراساس نظري«بندي سبك  گزينه مربوط به طبقه كدام .71
 به تناسب مخاطب 2  براساس نام شاعر يا نويسنده 1
 سبك شخصي 4    براساس موضوع و نوع 3

  4 صحيحگزينهٔ 
بيان هر نويسنده يا شاعر است و از اين ديدگاه به تعداد شاعران و نويسـندگان   شيوة» سبك شخصي«

   .جهان سبك وجود دارد
  :بندي شعر براساس نظرية ارسطو طبقه

  براساس نام شاعر يا نويسنده -1
  براساس زمان و دورة اثر -2
  راساس موضوع و نوعب -3
  براساس محيط جغرافيايي -4
  به تناسب مخاطب -5
  براساس هدف -6
  براساس قلمرو دانشي -7
  

در شعر سبك خراساني، كـدام گزينـه بـه ايـن مفهـوم      » رواج روح شادي و نشاط«توجه به  با .72
 اشاره دارد؟

 اي بخــــارا شــــاد بــــاش و ديــــر زي 1
  

ــي     ــد همـ ــادمان آيـ ــو شـ ــر زي تـ  ميـ
  

ــاه   2 ــر مـ ــمان ميـ ــارا آسـ ــت و بخـ  اسـ
  

ــمان آيــــد همــــي  ــاه ســــوي آســ  مــ
  

ــتان  3 ــارا بوسـ  ميـــر ســـرو اســـت و بخـ
  

 ســـرو ســـوي بوســـتان آيـــد همـــي    
  

ــي   4 ــد همـ ــود آيـ ــدح سـ ــرين و مـ  آفـ
  

ــي      ــد هم ــان آي ــدر زي ــنج ان ــه گ ــر ب  گ
  

  1 صحيحگزينهٔ 
  .شود تداعي مي» شادي«روح شادي و نشاط به شكل مشخصي با تكرار واژة » 1«در گزينة 
     .به توصيف پادشاه، مدح وي و طلب صله از او اشاره دارند ساير بيت

و 
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 دام شاعران با آوردن مضامين دقيق در غزل، سبب اوج غزل و تحول آن در قرن هفتم شدند؟ك .73

 خاقاني -ناصرخسرو 1
 خاقاني -نظامي 2
 سنايي -انوري 3
 خاقاني -الدين عبدالرزّاق اصفهاني جمال 4

  3 صحيحگزينهٔ 
انوري و سنايي با آوردن مضامين دقيق در غزل و تحول آن، باعث شدند تـا در قـرن هفـتم شـاعران     

  . بزرگي در غزل ظهور كنند و آن را به اوج برسانند
  

 .ششم است هاي پنجم و سدهاز مضامين برجستة شعر .......... گزينة  جز بهها  گزينه ةمه .74
 بدبيني شاعران به دنيا و بريدن از آن 1
 گسترش فارسي دري و آميزش آن با كلمات و لغات نواحي مركزي و غربي ايران 2
 خود فرزانگان از اوضاع زمانةناخرسندي بيان  3
 هاي اجتماعي در شعر طرح نابساماني 4

  2 صحيحگزينهٔ 
هـاي   سـده در  شعرمضمون به پنجم اشاره دارد، نه  به تغييرات زباني شعر در سدة» 2«عبارت گزينة 

   .و ششمپنجم 
  :پنجم و ششمهاي  مضامين برجستة شعر در سده

  بدبيني شاعران نسبت به دنيا و بريدن از آن -
  شكايت از روزگار -
  بيان ناخرسندي فرزانگان از اوضاع زمانة خويش -
  هاي اجتماعي طرح نابساماني -
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 .دارند» ترصيع«آراية .......... گزينة  جز بهها  همة گزينه .75

ــا  1 ــي بارهـــ ــراي دلـــ ــد از بـــ  برنـــ
  

 خورنـــــد از بـــــراي گلـــــي خارهـــــا
  

ــد   2 ــدف نباش ــز دل ه ــلاي او را ج ــر ب  تي
  

ــد   ــپر نباش ــان س ــز ج ــاي او را ج ــغ جف  تي
  

 خوشـــا چـــون ســـروها اســـتادني ســـبز 3
  

 هــا افتــادني ســبز   خوشــا چــون بــرگ  
  

ــم    4 ــه هـ ــارب بـ ــواتش متقـ ــم خطـ  هـ
  

 متناســـب بـــه هـــم  هـــم حركـــاتش  
  

  2 صحيحگزينهٔ 
كلمات با هـم داراي سـجع متـوازن هسـتند، بـه اسـتثناي        بيت در اين. آراية موازنه دارد» 2«گزينة 

  :»جفا«و » بلا«هاي  كلمات تكراري و واژه
  نباشد سپر جاناو را جز  جفاي تيغ/ نباشد  هدف دلاو را جز  بلاي تير

داراي سـجع   دو  دوبـه به كار رفته است كه كلمـات هـر دو مصـراع    » ترصيع«ها آراية  در ساير گزينه
  .متوازي هستند

  
76. هر كه اين آتش نـدارد  / آتش است اين بانگ ناي و نيست باد«بيت  برجستةآراية ه به با توج

 كدام گزينه با آن همانند است؟» نيست باد
 نفرســتادديـري اسـت كــه دلـدار پيـامي      1

  

ــتاد   ــي نفرسـ ــلامي و كلامـ ــت سـ  ننوشـ
  

 مـــن امـــروز نـــز بهـــر جنـــگ آمـــدم 2
  

ــدم     ــگ آمـ ــام و ننـ ــوزش و نـ ــي پـ  پـ
  

ــت روا   3 ــو حاجـ ــل تـ ــدا اي فضـ  اي خـ
  

ــيچ    ــاد هـ ــو يـ ــا تـ ــود روا  بـ ــس نبـ  كـ
  

 همچــو نــي زهــري و تريــاقي كــه ديــد؟  4
  

ــد؟   همچــو نــي دمســاز و مشــتاقي كــه دي
  

  3 صحيحگزينهٔ 
تنها بيتـي  . اند جناس تام دارند و در جايگاه قافيه قرار گرفته »نيست باد«و  »نيست باد« سؤالدر بيت 

در دو مصـراع داراي معنـاي    »روا«و  »روا«اسـت كـه   » 3« گزينـة  كه داراي اين ويژگي اسـت بيـت  
 چنـين  ، هـم جنـاس نـاقص دارنـد    »ننـگ «و  »جنـگ « »2«در گزينة . دنمتفاوت بوده و جناس تام دار

    .جناس تام ندارند داراي رديف هستند و آراية» 4«و » 2«، »1«ي ها گزينه
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 به كار رفته است؟ )ناهمسان و همسان(جناس نوع در كدام گزينه هر دو  .77

 بارهــا بــار بــه دربــار تــو دارنــد رقيبــان  1
  

 من كه بارت برم اي يـار چـرا بـار نـدارم؟    
  

 شاد باش اي موسي عمران به چابـك معجـزه   2
  

 شيرين داستاندير زي، اي رستم دستان به 
  

 بــــر دل مــــومين و جــــان مــــؤمنش 3
  

 ام مهـــر و مهـــر ديـــن مهيـــا ديـــده    
  

ــود را درم 4 ــن  خ ــداي ك ــد رضــاي خ  خري
  

ــان   ــان فرونش ــداي فروش ــن خ ــن از اي  دام
  

  1 صحيحگزينهٔ 
  يار، بار ):ناهمسان(جناس ناقص : »1«بررسي گزينة 

  ).شود كه حمل ميچيزي (بار  ،)ة ديداراجاز(بار  ،)دفعه( بار: جناس تام
  :ها فقط جناس ناهمسان وجود دارد ساير گزينهدر 

 مهر، مهر: »3«گزينة  داستان دستان،: »2«گزينة 
 فرو نشان فروشان،: »4«گزينة 

  
 هاي هجايي زير مطابقت دارد؟ با نشانه ،يك از ابيات كدام .78

»- - U - - - U - - - U - - - U -«  
 ايـار ر طي زمان كن اي فلك مـژدة وصـل    1

  

 اي از ميــان ببــر ايــن شــب انتظــار را پــاره
  

 يار شدم يار شـدم بـا غـم تـو يـار شـدم       2
  

 تا كه رسـيدم بـر تـو از همـه بيـزار شـدم      
  

 خورد ساغر مي من خاك پاي آن كسم كو خون 3
  

 آورد تا راز دل ساغر چرا هر دم به لب مـي 
  

ــاري   4 ــة بيم ــش نال ــود از غم ــه ب  ام آن ك
  

 ام او زاري هــــيچ نــــدارد اثــــر در دل  
  

  3 صحيحگزينهٔ 
  :»3«بررسي گزينة 

 رد خُ مي غرَ سا نِ خو كو سم ك نآ يِ  پا ك خا من
- -  U -  -  - U - - - U - - - U -  
 رد  و آ مي لبَ بِ دم هر را چِ غرَ سا دل  زِ را تا

  :ها بررسي ساير گزينه
  - U U -  /U - U -  /- U U -  /U - U -: »1«گزينة 
 - U U -  /- U U -  /- U U -  /- U U -: »2«گزينة 
   - U U -  /- U -  /- U U -  /- U -:»4«گزينة 
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 ر كدام گزينه قافيه معيوب است؟د .79

ــت   1 ــي در دل اس ــل آتش ــون خلي ــرا چ  م
  

 شـعله بـر مـن گـل اسـت      كه پنداري ايـن 
  

 ما را به جـز خيالـت فكـري دگـر نباشـد      2
  

 تـر نباشـد   در هيچ سـر خيـالي زيـن خـوب    
  

 حرف آن زلف از دل ديوانة ما شـد بلنـد   3
  

 ايــن شــب كوتــاه از افســانة مــا شــد بلنــد 
  

 اي منزل به كوي وصل دلداران دلا خوش كرده 4
  

 دگر با يادم آوردي قـديمي صـحبت يـاران   
  

  1 صحيحگزينهٔ 
  .كه حرف الحاقي داشته باشند توانند قافيه باشند، مگر آن به خاطر مصوت متفاوت نمي» گلُ«و » دل«

  
در صورتي كه حروف اصـلي قافيـه، حـرف الحـاقي داشـته باشـد،       » روي«مصوت كوتاه قبل از حرف 

 .در غير اين صورت قافيه نادرست است. واند متفاوت بيايدت مي
  

 است؟ متفاوتقافيه با بقيه  قاعدة يك از ابيات زير، از نظر كدام .80
 عشق من شـد سـبب خـوبي و رعنـايي او     1

  

ــوايي ــن داد رسـ ــايي  مـ ــهرت زيبـ  او شـ
  

 بـرد مـرا   روم دگـري مـي   مـن خـود نمـي    2
  

 مـــرا آورد مـــي نـــابرده بـــاز ســـوي تـــو
  

 هماي رحمت تو چه آيتي خـدا را علي اي  3
  

 كه به ماسـوي فكنـدي همـه سـاية همـا را     
  

 همــــره شــــيطان مشــــو غافــــل از او 4
  

 آبــــرو ســــازدت بــــي در زمــــان مــــي
  

  2 صحيحگزينهٔ 
 2قافيه طبق قاعـدة  » 2«است؛ اما در گزينة  1طبق قاعدة » 4«و » 2«، »1«هاي  قافيه در ابيات گزينه

  :كار رفته است به
  الف: حرف اصلي /)يي الحاقي است(رعنا، زيبا : هاي قافيه واژه: »1«گزينة 
  ـَـ ر: حروف اصلي /)ـَـ د الحاقي است(آورد  برد، مي مي: هاي قافيه واژه: »2«گزينة 
  الف: حرف اصلي/ خدا، هما: هاي قافيه واژه: »3«گزينة 
  و: حرف اصلي/ او، آبرو: هاي قافيه واژه: »4«گزينة 



 

 شماره
 حیطه واحد یادگیری فصل سوال

 شناختی

 شرفتهیپ (ص)جانشینی پیامبر : 7درس  اسلام در مدینه: 3بخش  18

 شرفتهیپ دوران خلافت ابوبکر، عمر و عثمان: 1درس  خلفای نخستین: 4بخش  18 

 یمقدمات از تولد تا پذیرش خلافت( ع)امام علی : 9درس  خلفای نخستین: 4بخش  13 

 شرفتهیپ ؛ حکومت معرفت و عدالت(ع)خلافت امام علی : 81درس  خلفای نخستین: 4بخش  14

 یمقدمات ؛ حکومت معرفت و عدالت(ع)خلافت امام علی : 81درس  خلفای نخستین: 4بخش  18

 یمقدمات صلح حسنی و حکومت اموی: 88درس  (ع)امویان در مسند قدرت و قیام امام حسین : 8بخش  18

 یمقدمات صلح حسنی و حکومت اموی: 88درس  (ع)امویان در مسند قدرت و قیام امام حسین : 8بخش  17 

 یمقدمات حماسه حسینی: 88درس  (ع)امویان در مسند قدرت و قیام امام حسین : 8بخش  11

 شرفتهیپ حماسه حسینی: 88درس  (ع)امویان در مسند قدرت و قیام امام حسین : 8بخش  19

 یمقدمات حماسه حسینی: 88درس  (ع)امویان در مسند قدرت و قیام امام حسین : 8بخش  91 

 

 انیدینه سادات سعیسركار خانم سك: اسلام خیتار سرگروه دپارتمان 
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 مغـايرت دارد و ) ص(دربارة مسئلة خلافت پس از رحلت پيـامبر   دام گزينه با ديدگاه شيعهك .81
 توان پيوند داد؟ پيدايش تشيع را با كدام حادثه مي

با خواست و روال طبيعي و فطري جوامع انساني  ،)ص( تعيين جانشين و خليفه از سوي رسول خدا 1
 الانذار يوم -حاكم و رهبر جامعه سازگارتر است اعم از ديني و غيرديني مبني بر ضرورت تعيين

گوياي حساسيت فراوان آن حضرت نسبت به حاكم  ،)ص( شيوة فرماندهي و حاكميت رسول خدا 2
كرد كه رسول  مينان و بروز تفرقه، ايجاب حرك دشماحتمال ت كه اي گونه به ،و رهبر جامعه است

 المبيت ليله۟ -توجه نباشد بت به مسئلة خلافت بينس، )ص(خدا 
در دورة حيات خود كسي را به عنوان جانشين پس از خود تعيين و نصب نكـرد   ،)ص( رسول خدا 3

 الانذار يوم -ت واگذار كردپيامبر را به خود ام ةو مسئلة تعيين خليف
نابع اهل سـنت  روايات مربوط به خلافت و جانشيني اميرمؤمنان كه روايات بسياري در مفراواني  4

  المبيت ليله۟ -خورد نيز به چشم مي

  3 صحيح گزينهٔ 
سنت دربارة مسئلة خلافت پـس از رحلـت    اهلبا ديدگاه شيعيان مغايرت دارد و ديدگاه » 3«گزينة 
  .كند را بيان مي) ص(پيامبر 

  .است) ص(ديدگاه شيعيان دربارة مسئلة خلافت پس از رحلت پيامبر ها  ساير گزينه
را بـه عنـوان   ) ع(هاي گوناگون، اميرمؤمنان علي  در مناسبت) ص(شيعيان اعتقاد دارند كه رسول خدا 

تـوان بـه    جانشين و امام و خليفة پس از خود، تعيين و منصوب كرده است كه بـه عنـوان نمونـه، مـي    
  .در ساليان آغازين بعثت اشاره كرد» الانذار يوم«جريان 
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با چه اقدامي مخالفت عملي خويش بـا معيارهـاي جـاهلي در تعيـين مسـئولان و       )ص( پيامبر .82
كدام نبـرد بـه عنـوان     و فتح ايران در زمان كدام خليفه رخ داد و ابراز كردند را متوليان امور

 الفتوح ناميده شد؟ فتح

 نبرد نهاوند -خليفة دوم -يك فرماندة جوان بن زيد به عنوان مه۟با تعيين اسا 1
در زمـان خلافـت    -با تعيين اميرمؤمنان به عنوان جانشين خود در مدينه در هنگام جنگ تبـوك  2

 نهاوندجنگ  -اميرمؤمنان
 جنگ قادسيه -در زمان خلافت اميرمؤمنان -بن زيد به عنوان يك فرماندة جوان با تعيين اسامه۟ 3
  نبرد قادسيه - خليفة دوم - اميرمؤمنان به عنوان جانشين خود در مدينه در هنگام جنگ تبوكبا تعيين  4

  1 صحيح گزينهٔ 
عنوان يك فرمانده جوان براي سپاه، مخالفت عملي خـويش را بـا    بن زيد به با تعيين اسامه۟) ص(پيامبر 

  .معيارهاي جاهلي در تعيين مسئولان و متوليان امور ابراز كردند
  .به وقوع پيوست) خليفة دوم(ايران در زمان خلافت عمر فتح 

الفتوح بين مسلمانان و سپاه ساساني رخ داد كه به شكست سپاه ساساني  نبرد نهاوند به عنوان نبرد فتح
  .منجر شد

  
نيـز بـه دليـل    .......... مورد تمجيـد خداونـد قـرار گرفـت و در     .......... سورة بقره  207آية در  .83

 .»ذُوالفَقار الا سيف الّ لا فَتي الاّ علي«جبرئيل ندا سر داد كه ) ع(پايمردي علي 

 جنگ بدر -الانذار در جريان يوم) ص(به پيامبر ) ع(پاسخگويي علي  1
 نبرد احد -به جاي پيامبر در شب هجرت) ع(خوابيدن علي  2
 نبرد احد -الانذار در جريان يوم) ص(به پيامبر ) ع(پاسخگويي علي  3
  جنگ بدر -به جاي پيامبر در شب هجرت) ع(خوابيدن علي  4

  2 صحيح گزينهٔ 
به جـاي آن حضـرت در بسـتر خوابيـد تـا      ) ع(علي ، )ص(در شب هجرت، بنا به توصية رسول خدا 

 207در آيـة  ) ع(اين جانفشاني علـي  . همچنان در خانة خويش است) ص(مشركان تصور كنند پيامبر 
  .خداوند قرار گرفتاز سورة بقره مورد تمجيد 

  :سبب شد جبرئيل ميان زمين و آسمان ندا دهد كه) ع(در نبرد احد نيز شجاعت و پايمردي علي 
     »لا فَتي إلّا علي لا سيف إلّا ذُوالفقَار«
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نبـوي توسـط خليفـة دوم چـه پيامـدي       احاديثتدوين و ، منع نقل )ص( س از رحلت پيامبرپ .84

 از كيست؟» حاكم ميان دو گروه شمشير است«كه  در جنگ جمل بيان اينو  داشت

 طلحه -باعث خلأ معرفتي شده بود 1
 )ع(علي  -هاي آشكار شده بود موجب پديد آمدن بدعت 2
 زبير -هاي آشكار شده بود باعث پديد آمدن بدعت 3
  عايشه -موجب خلأ معرفتي شده بود 4

  4 صحيح گزينهٔ 
  :هاي ديني دو مشكل اساسي پديد آمد خدا در زمينة آموزهپس از رحلت رسول 

  .جلوگيري دومين خليفه از نقل و تدوين احاديث نبوي كه موجب خلأ معرفتي شده بود -1
هاي آشـكار بـه جـاي     اي در احكام كه باعث پديد آمدن بدعت هاي ذوقي و سليقه دخل و تصرف -2

  .سنت نبوي شد
اري براي منصرف كردن عايشه، طلحه و زبير به كار بسـت امـا   در جنگ جمل اميرمؤمنان تلاش بسي

  .متأسفانه عايشه تنها حاكم ميان دو گروه را شمشير دانست
  

اسـت  پس از جنگ جمـل  ها از دلايل اميرمؤمنان براي انتخاب كوفه به جاي مدينه  همة گزينه .85
 ..........به جز 

 .شد اميرمؤمنان قرار دهد، دور مي توانست سر راه كات و مشكلاتي كه معاويه مياز تحر 1
 .ي در تعدادي از مسلمانان كوفه وجود داشتعهاي شي گرايش 2
 .وجود منابع انساني و اقتصادي فراوان در عراق و امكان كادرسازي و تربيت نيرو زياد بود 3
  .زمينة بيشتر براي انجام اصلاحات با توجه به آمادگي بيشتر مسلمانان كوفه فراهم بود 4

  1 صحيح گزينهٔ 
كاملاً انحرافي است چرا كه يكي از دلايل انتخاب كوفه از سـوي اميرمؤمنـان تحـت نظـر     » 1«گزينة 

  .گرفتن معاويه و مقابله با تحركات او بود
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پس از بيعت با مردم قرار ) ع(اي كه پيش روي امام حسن  ترين مسئله مهم«هاي  پاسخ عبارت .86

معاويه به فرمان اين خليفه والي شـام  «و » )ع(پيامد پيمان تحميلي صلح امام حسن « ،»داشت
 در كدام گزينه آمده است؟ترتيب  به» شد

 خليفة سوم عثمان -گيري بر شيعيان سخت -فتنة معاويه در شام 1
 خليفة سوم عثمان -اميه آغاز حاكميت بني -تأمين امنيت شيعيان 2
 خليفة دوم عمر -اميه از حاكميت بنيآغ -فتنة معاويه در شام 3
  خليفة دوم عمر -گيري بر شيعيان سخت -تأمين امنيت شيعيان 4

  3 صحيح گزينهٔ 
اي كـه پـيش روي ايشـان قـرار      تـرين مسـئله   ، مهم)ع(پس از بيعت مردم و آغاز خلافت امام حسن 

  .داشت، فتنة معاويه در شام بود
  .اميه را به دنبال داشت معاويه، آغاز حاكميت بنيبا ) ع(پيمان تحميلي صلح امام حسن 

  .عنوان والي و كارگزار شام برگزيده شد معاويه به در زمان خليفة دوم عمر و از سوي وي،
  

 كند؟ ترتيب كامل مي هاي زير را به كدام گزينه عبارت .87

  .دهدرا رواج .......... اش، تلاش كرد  معاويه براي توجيه رفتارهاي ظالمانه -الف
شدند و معاويـه بـراي نيـل بـه قـدرت او را بـه        از جمله كساني كه به زيركي شناخته مي -ب

  .بود.......... خدمت خود درآورد، 
فتح كردند و تا نزديـك  را .......... در دورة معاويه فتوحات خارجي ادامه يافت و مسلمانان  -پ

  .رفتندپيش قسطنطنيه 
دست كساني را كه در مسـجد  اين بود كه به عنوان كارگزار معاويه .......... نخستين اقدام  -ت

  .بصره نسبت به حاكميت او اعتراض كردند، قطع كرد
 عمروعاص -قبرس -بن شعبه مغيره -تبديل خلافت به پادشاهي 1
 زيادبن ابيه -سرزمين سند -ارطاه۟ بسربن ابي -تفكر جبرگرايي 2
 عمروعاص -سرزمين سند -ارطاه۟ بسربن ابي -فت به پادشاهيتبديل خلا 3
  زيادبن ابيه -قبرس -بن شعبه مغيره -تفكر جبرگرايي 4

  4 صحيح گزينهٔ 
  مغيره۟ بن شعبه ب   تفكر جبرگرايي الف 
  زيادبن ابيه ت     قبرس پ 
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.......... با سپاه دشمن، برخورد با سپاه هزار نفري به فرماندهي ) ع(ن برخورد امام حسين نخستي .88

 .شد.......... اين سپاه مانع حركت امام به سوي كه بود 

 كوفه -حربن يزيد رياحي 2    كوفه -زيادعبيداالله بن  1
  كربلا -حربن يزيد رياحي 4    كربلا -عبيداالله بن زياد 3

  2 صحيح گزينهٔ 
با سپاه دشمن، برخورد با سپاه هزار نفري به فرماندهي حـرّبن يزيـد   ) ع(نخستين برخورد امام حسين 

  .اين سپاه مانع حركت امام به سوي كوفه شد. رياحي بود
  

كـدام والـي كوفـه بـا      آيد و ميشمار  به) ع(هاي فرهنگي قيام امام حسين  م گزينه از زمينهكدا .89
 با نرمش برخورد كرد؟) ع(فرستادة امام حسين 

فاصله گرفتن مردم از خلق و خوي اسلامي، باعث شد نـوعي بازگشـت بـه عصـر جـاهلي ماننـد        1
 عقبهوليد بن  -رستانه و امتياز عرب بودن رخ دهدهاي نژادپ نگاه

اعث دور شدن مسلمانان از سـنت  رفته رفته ب) ص(جلوگيري از نقل و تدوين احاديث رسول خدا  2
 نعمان بن بشير -ود اموري به صورت بدعت در دين شدرسول خدا و ور

فاصله گرفتن مردم از خلق و خوي اسلامي، باعث شد نـوعي بازگشـت بـه عصـر جـاهلي ماننـد        3
 نعمان بن بشير -دهدرستانه و امتياز عرب بودن رخ هاي نژادپ نگاه

رفته رفته باعث دور شدن مسلمانان از سـنت  ) ص(ديث رسول خدا جلوگيري از نقل و تدوين احا 4
  وليد بن عقبه -شد دينود اموري به صورت بدعت در رسول خدا و ور

  2 صحيح گزينهٔ 
  .بود) ع(قيام امام حسين  هاي اجتماعي از زمينه: »3«و  »1« هاي گزينه

، از رفتار نرم نعمـان بـن   )ع(حسين رهبران حزب اموي با ديدن گرايش مردم كوفه به فرستادة امام 
  .بشير والي كوفه يزيد را مطلع كردند

  
     .وليد بن عقبه بن ابي سفيان والي مدينه بود نه كوفه
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 ؟نيستهاي پس از آن درست  و قيام) ع(كدام گزينه دربارة نقش تاريخي قيام امام حسين  .90

بن عقيل بـه كوفـه، نعمـان بـن      و ورود مسلم ) ع(درپي كوفيان به امام حسين  هاي پي پس از نامه 1
مردم را رفته رفته از گروه مسلم بـن عقيـل پراكنـده كـرد و      ،بشير والي كوفه با تهديدات شديد

 .تاً مسلم را دستگير و در دوم محرم او را به شهادت رساندنهاي
) غسيل الملائكه(له حنظواقعة حرهّ يكي ديگر از جنايات يزيد بود كه رهبري اين شورش را عبداالله بن  2

 .و يزيد براي مقابله و سركوب با آن مسلم بن عقبه را به سوي مدينه فرستاد بر عهده داشت
بودنـد، بخشـي از آنـان خـود را در قتـل امـام       ) ع(كنندة امام حسين  مردم كوفه كه خود دعوت 3

دانستند، اين گروه به رهبري سليمان بن صرد خزاعي با عنـوان تـوابين بـه     شريك مي) ع(حسين 
 .شدند به عقب بازگرداندهسمت شام حركت كردند، كه نهايتاً توسط رفاعه بن شداد 

مختـار كوفـه را   . شـكل گرفـت  ) ع(خوانخواهي امام حسـين  قيام مختار بن ابي عبيد ثقفي نيز به  4
قيام مختار به دست مصعب . تصرف و بسياري از قاتلان شهداي كربلا را دستگير و مجازات كرد

  .بن زبير سركوب و به پايان رسيد

  1 صحيح گزينهٔ 
در پي نرمش نعمـان بـن بشـير    . زياد بود گيري مسلم بن عقيل كرد، عبيدااللهكه اقدام به دست  والي كوفه
  .از سوي يزيد بركنار و عبيداالله بن زياد والي كوفه شد، وي )ع(ه گرايش كوفيان به امام حسين نسبت ب

  .هجري بود، نه دوم محرم 60الحجه سال  شهادت مسلم بن عقيل روز نهم ذي



 

 شماره
 حیطه زیرواحد یادگیری واحد یادگیری فصل سوال

 شناختی

 شرفتهیپ های آبگیر کانون منابع آب ایران: 6درس  جغرافیای طبیعی ایران: 2فصل  19

 یمقدمات های ایران دریاچه منابع آب ایران: 6درس  جغرافیای طبیعی ایران: 2فصل  12

 شرفتهیپ های جمعیتی سیاست های جمعیت ایران ویژگی: 7درس  جغرافیای انسانی ایران: 9فصل  19

 یمقدمات مهاجرت های جمعیت ایران ویژگی: 7درس  جغرافیای انسانی ایران: 9فصل  19

 یمقدمات تقسیمات کشوری در ایران تقسیمات کشوری ایران: 8درس  جغرافیای انسانی ایران: 9فصل  19 

 یمقدمات تاریخچه تقسیمات کشوری در ایران تقسیمات کشوری ایران: 8درس  جغرافیای انسانی ایران: 9فصل  16

 شرفتهیپ ها شکل سکونتگاه های ایران سکونتگاه: 1درس  جغرافیای انسانی ایران: 9فصل  17

 شرفتهیپ ها شکل سکونتگاه های ایران سکونتگاه: 1درس  جغرافیای انسانی ایران: 9فصل  18

 یمقدمات بخش کشاورزی های اقتصادی ایران توان: 91درس  جغرافیای انسانی ایران: 9فصل  11

 شرفتهیپ بخش خدمات های اقتصادی ایران توان: 91درس  جغرافیای انسانی ایران: 9فصل  911

 

 سركار خانم آذر نوری بروجردی: جغرافياسرگروه دپارتمان 
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هاي آبگير  حوضة خارجي مشترك با كدام كشور و ايران است و كانون» قره قوم«وضة آبريز ح .91
 باشد؟ تر از چه نوعي مي ناحية شمالي ايران بيش

  كانون آبگير اتفاقي -آذربايجان 2  كانون آبگير فصلي -پاكستان 1
  كانون آبگير دائمي -تركمنستان 4  كانون آبگير طغياني -ارمنستان 3

  4 صحيحگزينهٔ 
  . حوضه آبريز قره قوم حوضة خارجي مشترك بين ايران و كشور تركمنستان است

  .باشد هاي آبگير منطقة شمالي كشور معمولاً از نوع دائمي مي كانون
  

 درستي نام برده شده است؟ شود، به اروميه ريخته مير كدام گزينه رودهاي مهم كه به درياچة د .92
  رود تلخه -دالكي -عنصررود 2  نيريز -رود زرينه -رود سيمينه 1
  رود زرينه -رود سيمينه -رود تلخه 4  مند -چاي مردوق -چاي قوري 3

  4 صحيحگزينهٔ 
  رود از جنوب  رود و سيمينه زرينه ،رود از شرق تلخه: ريزد رودهاي مهمي كه به درياچة اروميه مي

  
كند و اين پديده چه تأثير سوئي  كدام گزينه عامل اصلي است كه ايران را تهديد به پيري مي .93

 گذارد؟ بر كشور مي
  پذيري كشور و از بين رفتن عرق ملي افزايش مهاجرت -افزايش ميزان مرگ و مير 1
  هاي فرهنگي و اجتماعي از دست دادن سرمايه -افزايش مهاجرت فرستي كشور 2
  .دهد توسعة اقتصادي جامعه را در معرض خطر قرار مي - ادامة سياست كنترل جمعيت در ابعاد شديد 3
تـأثيرات نـامطلوب فرهنگـي و     -شرايط نامساعد اقتصادي و عدم تمايل به ازدواج و فرزنـدآوري  4

  بزهكاري اجتماعي و افزايش
  3 صحيحگزينهٔ 

كند و اين پديـده مـانع    ادامة سياست كنترل جمعيت در ابعاد شديد، جمعيت كشور را دچار پيري مي
  .اصلي بر سر راه توسعة اقتصادي جامعه خواهد بود
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رويه بـه   گيرد و مهاجرت بي ها براساس تصميمات سياسي انجام مي يك از انواع مهاجرت دامك .94

 وجود آورده است؟ شهرهاي ايران چه مواردي را بهبرخي از 
  افزايش بزهكاري و افزايش رشد مطلق جمعيت -يان به شهريمهاجرت روستا 1
  نشيني افزايش جمعيت و گسترش حاشيه -مهاجرت گروهي 2
  افزايش جمعيت و شرايط اقتصادي نابسامان -)خارجي(اجباري   مهاجرت 3
  افزايش رشد مطلق جمعيت و عدم توسعة اقتصادي -مهاجرت معكوس 4

  2 صحيحگزينهٔ 
رويه به برخـي از شـهرهاي    گيرد و مهاجرت بي مهاجرت گروهي براساس تصميمات سياسي انجام مي

  .نشيني شده است ايران باعث افزايش جمعيت و گسترش حاشيه
  

گذاري شده است و در حال حاضـر ايـران    نامها براساس چه موردي  نام استان 1316ر سال د .95
 داراي چند استان است؟

  30 -زبان 2    31 -قوم 1
  30 -ي و اتفاقيمرند 4    31 -عدد 3

  3 صحيحگزينهٔ 
 .استان است 31گذاري شد و در حال حاضر ايران داراي  ها با عدد نام نام استان 1316در سال 

  
 ترتيب مربوط به كدام دوره بوده است؟ ايران به ك از عناصر مربوط به تقسيمات كشوري درهر ي .96

 ويس -شهربي -قصبه -تسوج
  اشكانيان -ساسانيان -قاجاريه -هخامنشيان 2 آرياييان -هخامنشيان -زنديه -ساسانيان 1
  آرياييان -ساسانيان -افشاريه -هخامنشيان 4 اشكانيان -هخامنشيان -عباسيان -ساسانيان 3

  1 صحيحگزينهٔ 
  .معناي شهرستان در دورة ساسانيان بوده است بهتسوج 
هاي مختلف از جمله صفويه، افشاريه، زنديه، قاجاريه و بعـد از سـال    همان ده است كه در دوره  قصبه

  .شود هم ديده مي 1316
  .شهربي تقسيم كرد 30در عصر هخامنشيان، داريوش كشور را به 

  .شد به فلات ايران گفته مي هاي كوچكتر بعد از ورود آرياييان ويس به آبادي
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 باشد؟ ترتيب داراي چه نقشي مي  از شهرهاي زير به هريك .97
 بوشهر -پيرانشهر -قم -اراك

  تاريخي -نظامي -دانشگاهي -اداري 2 نظامي -معدني -دانشگاهي -نظامي 1
  بندري -نظامي -زيارتگاهي -صنعتي 4 توريستي -توريستي -زيارتگاهي -دانشگاهي 3

  4 صحيحگزينهٔ 
  زيارتگاهي ←قم   صنعتي ←اراك 

 بندري ←بوشهر   نظامي ←پيرانشهر 
  

 ...........جز  ها صحيح است به گزينه همة .98
  .شود نقش هر سكونتگاه براساس وضع جغرافيايي آن اعم از طبيعي و يا انساني تعيين مي 1
كند امـا براسـاس موقعيـت طبيعـي آن ممكـن       ها در طول زمان تغيير چنداني نمي نقش سكونتگاه 2

  .است در همان مكان توسعه و تكامل يابد
سـيماي سـكونتگاه دانشـگاهي بـا     . شـود  ها مـنعكس مـي   ها در چهره و سيماي آن نقش سكونتگاه 3

  .صنعتي تفاوت دارد  سكونتگاه
  .دنكن ها را با هم ايفا مي د نقش دارند و اين نقشها چن  امروز اغلب سكونتگاه 4

  2 صحيحگزينهٔ 
ها در طول زمان تغييرات زيادي دارد و حتي ممكـن اسـت از بـين رفتـه يـا تكامـل و        نقش سكونتگاه

  .توسعه يابد
  

و  »ترين اقلام صادراتي كشـور را در خـود دارد   مهم«به ترتيب ايران ش از كشاورزي كدام بخ .99
 ؟»صنايع تبديلي در آن باعث رشد اقتصادي اين بخش شده استبا رشد «

  باغداري -دامداري 2    پرورش طيور -زراعت 1
  زراعت -پرورش طيور 4    دامداري -باغداري 3

  3 صحيحگزينهٔ 
رشـد   بـه   ترين اقلام صادراتي خود را در بخش كشاورزي بـراي ايـران دارد و رونـد رو    باغداري مهم

 .دامداري يكي از عوامل رشد اين بخش بوده است صنايع تبديلي در بخش
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 خ سؤالات زير در كدام گزينه به درستي بيان شده است؟پاس .100
  رود؟ شمار مي هاي اقتصادي محرك اصلي رشد و نوآوري كشور به كدام بخش از فعاليت) الف
  ظر ذخاير و مواد اوليه غني هستند؟كدام نواحي ايران از ن) ب
 .گيرد شكل مي......... اقتصادي براساس  توسعةامروزه زير بناي ) پ

  سيستم حمل و نقل -پ نواحي شرقي و مركزي -صنعت ب -الف 1
  تجارت و بازرگاني -پ نواحي غربي و مركزي -معدن ب -الف 2
  خدمات -پ نواحي جنوب و جنوب شرقي -كشاورزي ب -الف 3
  كشاورزي -پ نواحي شمالي و شمال غربي -خدمات ب -الف 4

  1 صحيحهٔ گزين
  .شود بخش صنعت محرك اصلي رشد، موفقيت و نوآوري كشور محسوب مي -الف
  .نواحي شرقي و مركزي كشور از نظر ذخاير و مواد اوليه غني هستند -ب
  .گيرد اقتصادي براساس سيستم حمل و نقل و ارتباطات مناسب آن شكل مي امروزه زيربناي توسعة -پ



 

 شماره
 حیطه زیرواحد یادگیری واحد یادگیری فصل سوال

 شناختی

 هویت: 8درس  هویت: 2فصل  101
نسبتی با هم هویت فردی و اجتماعی چه 

 دارند؟
 شرفتهیپ

 بازتولید هویت اجتماعی: 9درس  هویت: 2فصل  102
کنترل اجتماعی چه نقشی در بازتولید 

 هویت اجتماعی دارد؟
 شرفتهیپ

 تغییرات هویت اجتماعی: 10درس  هویت: 2فصل  101
های تغییرات  ها و محدودیت فرصت

 اند؟ هویتی کدام
 شرفتهیپ

 (علل درونی)تحولات هویتی جهان اجتماعی : 11درس  هویت: 2فصل  101
فرایند تحولات هویتی جهان اجتماعی 

 چگونه است؟
 یمقدمات

 (علل بیرونی)تحولات هویتی جهان اجتماعی : 12درس  هویت: 2فصل  101
های اجتماعی در چه صورتی  ارتباط جهان

 شود؟ به تحولات فرهنگی منجر می
 یمقدمات

 (هویت فرهنگی ایران) 1هویت ایرانی : 11درس  هویت: 2فصل  101
هویت ایرانی در گذر زمان، چه تحولاتی به 

 خود دیده است؟
 شرفتهیپ

 (هویت جمعیتی و اقتصادی ایران) 1هویت ایرانی : 11درس  هویت: 2فصل  101
ای با هویت  جمعیت هر جامعه چه رابطه

 آن دارد؟
 یمقدمات

 (هویت سیاسی ایران) 1هویت ایرانی : 11درس  هویت: 2فصل  108
ای میان جهان اجتماعی و نظام  چه رابطه

 سیاسی آن وجود دارد؟
 یمقدمات

 یمقدمات منظور از هویت اقتصادی جامعه چیست؟ (هویت جمعیتی و اقتصادی ایران) 1هویت ایرانی : 11درس  هویت: 2فصل  109

 شرفتهیپ نظام سیاسی چه انواعی دارد؟ (هویت سیاسی ایران) 1هویت ایرانی : 11درس  هویت: 2فصل  110

 

 سركار خانم فروغ تيموريان: شناسی جامعهسرگروه دپارتمان 
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 ترتيب با چه مفاهيمي ارتباط دارند؟ موارد زير به .101
  .شود ها مشخص مي اي آن اي، هويت اجتماعي افراد براساس جايگاه قبيله قبيله ةدر جامع -
  .دانيم كه همان كودك سابق هستيم مياز نوزادي به كودكي و سپس به نوجواني مي رسيم ولي خود  -
 .دهيم ايم، تغيير مي دست آورده هاي خود منزلتي را كه از طريق خانواده به با كنش -

مـا همـواره در    -كننـد  هـاي هـويتي تغييـر مـي     برخـي ويژگـي   -متمايز هويت انسان ابعادتعامل  1
  .گيري منزلت خود سهم و نقش بسياري داريم شكل

هـاي   برخي ويژگي -هاي جهان اجتماعي تماعي افراد بر حسب عقايد و ارزشگيري هويت اج شكل 2
  .هاي انتسابي خود را تغيير دهد تواند برخي از ويژگي انسان مي -كنند هويتي ما تغيير نمي

هـاي كـلان آن جهـان     هـا و ارزش  گيري هويت هر جهان اجتماعي براسـاس عقايـد، آرمـان    شكل 3
  .كند مان تغيير مي هويت -سازيم ميمان را خودمان  هويت -اجتماعي

 -هر جهان اجتماعي بنا به هويت خود با نوع خاصي از هويت اخلاقي و رواني افراد سـازگار اسـت   4
  .هويت ما صرفاً اجتماعي است -يابد هويت ما همواره تغيير مي

  2 صحيحگزينهٔ 
 ةدر جامع ـ. گيـرد  مـي   شكل ها هويت اجتماعي هر فرد، درون جهان اجتماعي و براساس عقايد و ارزش

  .شود اي آن مشخص مي هويت اجتماعي افراد بر اساس جايگاه قبيله ،اي قبيله
 ،كـودكي  ،مـثلاً نـوزادي   ؛گذارد را پشت سرمي يبسيار يهر فردي در طول زندگي خود تغييرات هويت

  .آن تغييرات را سپري كرده است ةداند همان شخصي است كه هم ولي خود مي ،...جواني و 
تـوانيم بـا    مي) انتسابي( .ها نقشي نداريم دست آوردن آن كنند يا در به هايي كه تغيير نمي برخي ويژگي

آوريـم و بـا    منزلتي كه از طريق خانواده به دست مي :مانند ؛ها را تغيير دهيم تلاش و كوشش فرد آن
  .دهيم هايمان آن را تغيير مي كنش
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 تعريف، علت و نتيجة چيست؟ هاي زير، ترتيب، هر يك از عبارت به .102

هايي كه براي پذيرش فرهنگ جامعه و انطبـاق افـراد بـا انتظـارات جامعـه       مجموعه فعاليت -
  .شود انجام مي

  .پذيرند ها در نظر گرفته است، نمي ها هويتي را كه جهان اجتماعي براي آن برخي انسان -
  .گيرد تري قرار مي هاي بيش جهان اجتماعي در معرض آسيب -

  عدم بازتوليد فرهنگ -شوند هاي جهان اجتماعي خود نمي افراد جذب عقايد و ارزش -اقناع 1
 ،هـا انتظـار دارنـد    هاي مختلف جامعـه از آن  افراد نقشي را كه نهادها و سازمان -كنترل اجتماعي 2

  كردن فرهنگ در افراد عدم دروني -پذيرند نمي
تهديد دوام و بقـاي   -شوند ان اجتماعي خود نميهاي جه افرد جذب عقايد و ارزش -پذيري جامعه 3

  جهان اجتماعي
عـدم برخـورداري جهـان     -بند نخواهنـد بـود   افراد به حقوق و تكاليف خود پاي -ل اجتماعيكنتر 4

  هاي مناسب كنترل اجتماعي اجتماعي از روش

  4 صحيحگزينهٔ 
هايي كه براي پذيرش فرهنگ جامعه و انطبـاق فـرد    عبارت است از مجموعه فعاليت ،كنترل اجتماعي

 .شود با انتظارات جامعه انجام مي
  .كنند پذيرند، به حقوق و تكاليف خود نيز عمل نمي  افرادي كه هويت و نقش اجتماعي خود را نمي

، آن جهـان اجتمـاعي در   هاي مناسب براي كنترل اجتماعي نداشته باشد اگر يك جهان اجتماعي روش
  .هاي زيادي قرار خواهد گرفت معرض آسيب
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هايي باشد  اشد و فراتر از فرصتبهاي جامعه ن و ارزش اگر تغييرات هويتي افراد مطابق عقايد« .103

يكـي از علـل درونـي    « ،»دهـد؟  كه در يك جهان اجتمـاعي وجـود دارد، چـه اتفـاقي رخ مـي     
هايي بـه رسـميت    در يك جهان ديني و معنوي چه نوع هويت«و » تعارضات فرهنگي چيست؟

 »؟شوند نميشناخته 
هايي كه آثـار مخربـي بـر     هويت -هاي اجتماعي ديگر ابداع و نوآوري در جهان -انسداد اجتماعي 1

  .ها دارند تربيت انسان
هايي كه ابعاد  مـادي و دنيـوي    هويت -هاي اجتماعي ديگر جهانتأثيرپذيري از  -تعارض فرهنگي 2

  .دهند ها را شكل مي انسان
هـايي كـه    هويـت  -هاي اعضاي جهان اجتمـاعي  فعاليت -هاي اجتماعي افزايش اضطراب و نگراني 3

  .گيرد هاي دنيوي و اين جهاني شكل مي حول ارزش
هايي كه ابعاد متعـالي و   هويت -اجتماعي هاي اعضاي جهان ها و فعاليت نوآوري -تعارض فرهنگي 4

  .كنند  يفالهي انسان را ن

  4 صحيحگزينهٔ 
هايي باشـد كـه در    و فراتر از فرصت نباشدهاي جامعه  اگر تغييرات هويتي افراد مطابق عقايد و ارزش

  .دهد تعارض فرهنگي در جامعه رخ مي ،يك جهان اجتماعي وجود دارد
  .اعضاي جهان اجتماعي از علل دروني تعارض فرهنگي در هر جهان اجتماعي هستندهاي  ها و فعاليت نوآوري

كنند به رسميت شناخته  هايي كه ابعاد متعالي و الهي انسان را نفي  در يك جهان ديني و معنوي هويت
  .شوند نمي
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ست ها كه نشاط خود را از د آن«و » شوند هايي كه دچار مرگ مي جهان«هاي  ترتيب، ويژگي هب .104

 اند؟ كدام» دهند مي
  معناي زندگي و مرگ ةهاي افراد دربار پاسخ ندادن به پرسش - به سوي باطل بودن جهت تغييرات 1
   رسيدن به پوچ انگاري - ها بازماندن از پاسخگويي به نيازهاي طبيعي و جسماني يا فطري و معنوي انسان 2
  بيگانه شدنمبهوت و مقهور فرهنگ  -دچار تحول شدن هويت فرهنگي 3
  معناي زندگي و مرگ ةغفلت از پرسش دربار -عبور از مرزهاي هويت فرهنگي 4

  2 صحيحگزينهٔ 
. شـود  هاي دروني مواجه شود، گرفتار كهولت و مرگ مي بست بن و ها اگر يك جهان اجتماعي با كاستي

از  ،خـود  هـاي  دهد كه با وجـود بـه كـارگيري تمـام ظرفيـت      مرگ يك جهان اجتماعي زماني رخ مي
  .ماند ها باز مي پاسخگويي به نيازهاي طبيعي و جسماني يا فطري و معنوي انسان

 ةهـا دربـار   هـاي آن  به پرسش ،جهان اجتماعي كه متناسب با نيازهاي معنوي و روحي افراد عمل نكند
را  نشاط زندگي ؛اري برسدنگا ها غفلت كند يا به پوچ از اين پرسش ،معناي زندگي و مرگ پاسخ ندهد

  .شود رو مي ها روبه دهد و با انواع مختلف آسيب از دست مي
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ترتيـب چـه    هـاي زيـر بـه    با توجه به روابط جهان هاي اجتماعي با يكديگر، هر يـك از حالـت   .105

 دارد؟پيامدي 
هـاي خـود    هاي اجتماعي ديگر، بر عقايـد و ارزش  اگر يك جهان اجتماعي در تعامل با جهان -

  .پافشاري نكند
هـاي اجتمـاعي    هاي خـود بـا جهـان    ها و ارزش يك جهان اجتماعي با حفظ عقايد، آرماناگر  -

  .ديگر تعامل و دادوستد داشته باشد
هايي از آن،  با جهان اجتماعي ديگر، ضمن پذيرش بخش ةاگر يك جهان اجتماعي در مواجه -

 .دست آورد، ولي به جهان اجتماعي مقابل ملحق نگردد هويت جديدي به
دهد و عناصر فرهنگـي ديگـر را بـدون تحقيـق و      ارتباطش را با فرهنگ و تاريخ خود از دست مي 1

دچار خودباختگي  -كند هاي عميق آن سرايت مي داد و ستد فرهنگي به لايه -گيرد گزينش فرا مي
  .شود فرهنگي مي

كنـد و بـه آن    اجتماعي ديگري را قبول مي جهانها و عقايد  ير تحولات هويتي خود، ارزشسدر م 2
  .شود دچار تعارض فرهنگي مي -شود دچار تحولات هويتي مي -شود ملحق مي

 - تواند آن را رها كند و بگذرد خود را تداوم بخشد يا گسترش دهد و نه مي ةتواند فرهنگ گذشت نه مي 3
  .گردد دچار تزلزل فرهنگي مي - آورد پديد مي را هاي اجتماعي ديگر تحولات هويتي جهان ةزمين

به عقايد  ،كند و در صورتي كه به مرور زمان هاي عميق آن سرايت مي داد و ستد فرهنگي به لايه 4
گسـترش و پيشـرفت خـود را     ةزمين -شود كند، دچار تحولات هويتي مي پشتخود هاي  و ارزش

  .گردد دچار تحولات هويتي مي -آورد فراهم مي

  4 صحيحگزينهٔ 
سرايت داد و ستد فرهنگي  ←هاي ديگر  هاي خود در مواجهه با فرهنگ عدم پافشاري بر عقايد و ارزش

 ابتلا به تحولات هويتي ←هاي خود  كردن تدريجي به عقايد و ارزش پشت ←هاي عميق  به لايه
 ـ   ←هـاي ديگـر    هاي خود در تعامل با فرهنـگ  حفظ عقايد و ارزش گسـترش و    ةفـراهم آمـدن زمين

  فت فرهنگپيشر
 ملحـق عدم  ←كسب هويت جديد  ←هايي از آن  پذيرش بخش ←هاي ديگر  مواجهه يك فرهنگ با فرهنگ

 )هاي صليبي جهان غرب با اسلام در جنگ ةمانند مواجه(ابتلا به تحولات هويتي  ←شدن به فرهنگ ديگر 
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 ترتيب با كدام مورد در ارتباط است؟ زير به عباراتك از هر ي .106

  رويارويي مسلمانان با قدرت نظامي و سياسي غربنخستين  -
  شيوة مقابلة جهان اسلام با حملة مغول -
  متراكم شدن خاطرة جمعي افراد با سرنوشت مشترك -

  بعد جغرافيايي هويت جامعه - جذب و هضم مهاجمان - هايي از ذهنيت مسلمانان خودباختگي بخش 1
  بعد تاريخي هويت جامعه - دفع حملة مهاجمان - اسلاميشناسان از هويت  رواج تصوير القايي شرق 2
  بعد جغرافيايي هويت جامعه - دفع حملة مهاجمان - شناسان از هويت اسلامي رواج تصوير القايي شرق 3
  بعد تاريخي هويت جامعه - جذب و هضم مهاجمان - هايي از ذهنيت مسلمانان خودباختگي فرهنگي بخش 4

  4 صحيحگزينهٔ 
هـايي از ذهنيـت مسـلمانان را بـه      هـا، بخـش   نظـامي غـرب در نخسـتين رويـارويي    قدرت سياسي و 

  .خودباختگي فرهنگي دچار ساخت
بـه دفـع مهاجمـان     ،هاي صـليبي گذشـت   هاي مختلف يا مانند آن چه در جنگ جهان اسلام طي سده

  .پرداخت يا مانند آنچه در حملة مغول رخ داده، مهاجمان را درون خود هضم و جذب كرد
كننـد كـه    اند، سرگذشت و سرنوشـت مشـتركي پيـدا مـي     ادي كه مدت زيادي با هم زندگي كردهافر
ايـن خـاطره در   . يابـد  آيد و از نسلي به نسل ديگر انتقال مي صورت خاطرة جمعي و مشترك درمي به

  .سازد شود و بعد تاريخي هويت جامعه را مي گذر زمان، متراكم و مستحكم مي
  

 ها با چه مفاهيمي ارتباط دارند؟ اين عبارتترتيب، هر يك از  به .107
  از كاركردهاي مهم نهاد خانواده - ها يكي از نيازهاي فطري انسان -
 هويت جهان اجتماعي ةاساس و پاي -

  فرهنگ -مين جمعيتأت -فرزندآوري 1
  نهاد اقتصادي -پذيري جامعه -تعليم و تربيت 2
  جمعيت -مين نيازهاي اعضاي خانوادهأت -طلبي كمال 3
  نهاد خانواده -مراقبت از فرزندان -ميل به زيبايي 4

  1 صحيحگزينهٔ 
 .فرزندآوري است ،ها يكي از نيازهاي فطري انسان

  .از كاركردهاي مهم نهاد خانواده است ،مين جمعيتأت
  .فرهنگ است ،هويت جهان اجتماعي ةاساس و پاي
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 درست است؟» تبعيت«و » قدرت مقبول«، »قدرت اجتماعي«در ارتباط با ترتيب،  بهيك  دامك .108
بدون استفاده از تهديد و با رضايت طرف مقابل بـه   -آيد ديگران پديد نمي توافقبدون پذيرش و  1

  .شود ت حاصل ميهتبعيت هم با رضايت و هم با كرا -آيد دست مي
تبعيـت   -مدار مقبوليت حق و باطل بودن آن است -گيرد با رضايت و ميل دروني افراد شكل مي 2

  .و مشروعيت بايستي با يكديگر همراه باشند
قـدرت بـدون    -شـود  گيـري اقتـدار مـي    موجـب شـكل   -شـود  به شكل آشكار و پنهان اعمال مي 3

  .مشروعيت با تبعيت همراه نيست
تبعيت از قـدرت،   -قدرت نامشروع فاقد مقبوليت است -آيد با پذيرش و توافق ديگران پديد نمي 4

  .شود موجب مقبوليت آن مي

  1 صحيحگزينهٔ 
آيد يعني ديگران بايـد بپذيرنـد كـه مطـابق      قدرت اجتماعي بدون پذيرش و توافق ديگران پديد نمي

  .عمل كنند ،شود ها خواسته مي آنچه از آن
  .مقبوليت دارد ،آيد دست مي كنندگان به قدرتي كه بدون استفاده از تهديد و با رضايت تبعيت

ي از تهديـد و  ش ـتبعيت با كراهت، تبعيتي است كه نا :صورت ممكن استجلب تبعيت ديگران به دو 
  .، تبعيتي است كه با رضايت و ميل دروني همراه استتترس باشد و تبعيت با رضاي

  

افـراد    يابي عامل اصلي هويت.......... دهد و  شكل مي.......... ن غرب، هويت خود را براساس جها .109
و .......... چيـز بـه    ربـيش از ه ـ  ،هـا و جوامـع   در اين جهان، هويت انسان و و جوامع غربي است

 .ها وابسته است آن........... 
  مهارت -تخصص -اقتصاد -داري سرمايه 1
  قدرت -ثروت -سرمايه -كسب حداكثر سود 2
  اقتصادي  توان -دارايي -داري سرمايه -اقتصاد 3
  شغل  -دارايي -سرمايه -اقتصاد صنعتي 4

  3 صحيح گزينهٔ 
يـابي   عامل اصلي هويـت  ،»داري سرمايه«دهد و  شكل مي »اقتصاد«جهان غرب هويت خود را براساس 

و  »دارايـي «بيش از هـر چيـز بـه     ،ها و جوامع در اين جهان، هويت انسان و افراد و جوامع غربي است
  .ها وابسته است آن »توان اقتصادي«
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 در كدام گزينه آمده است؟ترتيب  د مرتبط با عبارات زير، بهموار .110

هاي جهان اجتماعي، نظام مبتني بر خواست مردم، نظام  مجموعه سازوكارهايي بر اعمال سياست«
 »گونه حقيقت و فضيلت مستقل از خواست مردم ، به رسميت نشناختن هيچاليگارشيسياسي 

  دموكراسي مبتني بر سكولاريسم  -واتيكان حكومت پاپ بر -مونارشي -نهاد سياسي 1
  نظام ليبرال دموكراسي -امتيازات طبقاتي از حكومت اقليت برخوردار -دموكراسي -نظام سياسي 2
  دموكراسي -داران حكومت اقليت سرمايه -جمهوري -نهاد سياسي 3
  ليبراليسم -برمدار فضيلت اقليتحكومت  -آريستوكراسي -نظام سياسي 4

  2 صحيحگزينهٔ 
  .دهد مي  به نظام سياسي شكل ،هاي جهان اجتماعي وجود دارد مجموعه سازوكارهايي كه براي اعمال سياست

  .است نظام مبتني برخواست مردم ،دموكراسي
  .برخوردار از امتيازات طبقاتي يا ثروت است اقليت حكومت، اليگارشي

اكثريـت مـردم شـكل     ةكند بـا خواسـت و اراد   نوع نظام سياسي است كه ادعا مي ،ليبرال دموكراسي
  .شناسد به رسميت نمي ،گيرد و هيچ حقيقت و فضيلتي را كه مستقل از خواست مردم باشد مي



 

 شماره
 حیطه زیرواحد یادگیری واحد یادگیری فصل سوال

 شناختی

 یمقدمات قضیه و اقسام آن قضیه حملی: 6درس  قضیه حملی و قیاس اقترانی: 5بخش  111

 یمقدمات قضیه و اقسام آن قضیه حملی: 6درس  قضیه حملی و قیاس اقترانی: 5بخش  111

 شرفتهیپ عکس مستوی و مغالطه ایهام انعکاس احکام قضایا: 7درس  قضیه حملی و قیاس اقترانی: 5بخش  111

 یمقدمات عکس مستوی و مغالطه ایهام انعکاس احکام قضایا: 7درس  قضیه حملی و قیاس اقترانی: 5بخش  111

 یمقدمات شرایط معتبر بودن قیاس قیاس اقترانی: 8درس  قضیه حملی و قیاس اقترانی: 5بخش  115

 شرفتهیپ قیاس اقترانی و قانون نتیجه قیاس قیاس اقترانی: 8درس  قضیه حملی و قیاس اقترانی: 5بخش  116

 قضیه شرطی و قیاس استثنایی: 6بخش  117
قضیه شرطی و قیاس : 9درس 

 استثنایی
 یمقدمات قضیه شرطی منفصل و اقسام آن

 قضیه شرطی و قیاس استثنایی: 6بخش  118
قضیه شرطی و قیاس : 9درس 

 استثنایی
 یمقدمات قضیه شرطی متصل

 سنجشگری در تفکر: 11درس  منطق کاربردی: 7بخش  119
نمایی و  بزرگمغالطه توسل به احساسات و 

 نمایی کوچک
 یمقدمات

 سنجشگری در تفکر: 11درس  منطق کاربردی: 7بخش  111
نمایی و  مغالطه توسل به احساسات و بزرگ

 نمایی کوچک
 یمقدمات

 

 جناب آقای رضا آقاجانی: فلسفه و منطقسرگروه دپارتمان 
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 است؟ نادرستكدام گزينه در اين باره » شود گاه فلز حرارت ببيند منبسط مي هر«جه به عبارت با تو .111
  .حكم جمله در خصوص منبسط شدن فلز مشروط شده است 1
  .متصل استدهد و يك قضية شرطي  خبري از عالم خارج به ما مي 2
  .شود كم شده است كه اگر نسبت اول برقرار شود، ديگري هم برقرار ميدر واقع بين دو نسبت ح 3
  .اي شرطي است كه در آن حكم به انفصال ميان دو نسبت شده است قضيه 4

  4 صحيحگزينهٔ 
  :ها گزينهساير بررسي 

  .زيرا در قضاياي شرطي حكم مشروط است ؛است درست -1
  .خبري بودن آن است) شرطي يا حملي(هاي اصلي قضيه  يكي از ويژگيدرست است؛ زيرا  -2
  .باشد به قضية شرطي متصل اشاره دارد كه با توجه به عبارت، درست مي -3
  .حكم به انفصال دو چيز داده است، حال آنكه حكم به اتصال دو نسبت شده استنادرست است؛ چون  -4
  

 زير قضيه است؟هاي  يك از گزينه مكدا .112
   دلا تا كي در اين زندان فريب اين و آن بيني 1
  دوست كجاست؟ ةخان 2
   چه ميان من و توست كسي آن نشود فاشِ 3
  خروش از خم چرخ چاچي بخاست 4

  4 صحيحگزينهٔ 
د و قابليـت صـدق و كـذب دارد و    ه ـد معنايي است كه دربارة چيزي خبـر مـي  قضيه، جملة خبري با

امري است، اما » 3«پرسشي و گزينة » 2«و » 1« هاي گزينه. شوند قضيه محسوب نمينشايي، جملات ا
  .است قضيه ؛ پسدهد خبر از يك اتفاق در عالم خارج مي» 4«گزينة 
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 ،»نيسـت الف ب  هيچ«ات وضعيت هريك از عبار ،»بعضي الف ب است«فرضِ صادق بودن با  .113
 .تيب مشخص كنيدتر را به» بعضي ب الف است«و » نيستبعضي الف ب «

  صادق -طور قطع مشخص كرد توان صدق و كذب آن را به نمي -كاذب 1
  كاذب -طور قطع مشخص كرد توان صدق و كذب آن را به نمي -كاذب 2
  صادق -كاذب -صادق 3
  صادق -صادق -كاذب 4

  1 صحيحگزينهٔ 
از كـذب   ،تنـاقض در تناقض اسـت و   » الف ب نيست يچه«با » بعضي الف ب است«رابطة ميان 

 . آوريم دست مي نتيجة اصل، صدق نتيجة متناقض را به
كـه در ايـن    تداخل تحت تضاد است » بعضي الف ب نيست«با » بعضي الف ب است«رابطة ميان 

از صـدق آن   صـادق اسـت،  » بعضي الف ب است«چون حداقل يكي از قضايا بايد صادق باشد  ،رابطه
  . توان به صدق يا كذب قضية ديگر دست يافت نمي
عكس مستوي اسـت كـه در آن صـدق و    » بعضي ب الف است«با » بعضي الف ب است«ميان  ةرابط

  .نيز صادق است» بعضي ب الف است« قضيةماند؛ در نتيجه  كيف قضايا ثابت مي
  

كنـيم و نـه    را اسـتناد مـي   آن از صدق يكـي كـذب ديگـري    اي كه در  قضيه«ك از عبارات هري .114
دسـت   ، صدق جزئي آن را بهو از صدق كلي كلي، كذب جزئياي كه از كذب  قضيه«، »برعكس

 ،........ ترتيـب   به» آوريم دست مي اي كه از صدق يكي صدق ديگري را به قضيه«و در  »آوريم مي
 .نام دارند........ و ......... 

  عكس مستوي -تداخل -تضاد 2    تناقض -تداخل -تضاد 1
  عكس مستوي -تضاد -تداخل 4  تناقض -عكس -تداخل 3

  2 صحيحگزينهٔ 
آوريـم   دست مـي  شويم و از صدق آن، كذب قضية ديگر را به اي را متوجه مي هنگامي كه صدق قضيه

كذب  ،كذب جزئياز و جزئي صدق  ،صدق كلياز  يعني دو قضيه با يكديگر تضاد دارند و هنگامي كه
قضيه بـه صـدق    همچنين اگر از صدق يك طرف. اخل دارندتوانيم بگوييم كه تد ميكلي حاصل شود، 

  .داشته باشندعكس مستوي رابطة آن دو قضيه با يكديگر توانند  ميطرف ديگر برسيم 
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 يك معتبر است؟ هاي زير كدام ز ميان قياسا .115

1 

هيچ الف ب نيست
بعضي ج ب نيست
بعضي الف ج نيست

     2 
يچ ج ب نيسته

هيچ الف ب نيست

هيچ الف ج نيست
  

3 
هر ج ب است

هيچ الف ب نيست

هيچ الف ج نيست
     4 

بعضي ج ب است
هيچ الف ب نيست

بعضي الف ج نيست
  

  3 صحيحگزينهٔ 
  :ها بررسي ساير گزينه

كه حداقل بايد يكي  در صورتي) هر دو مقدمه سالبه هستند(شرط اول را ندارد  :»2«و » 1«هاي  گزينه
  .از مقدمات، موجبه باشد

در صورتي كـه  ) علامت ج در نتيجه مثبت و در مقدمات منفي است(شرط سوم را ندارد  :»4«گزينة 
مت مثبـت  هر كدام از موضوع يا محمول كه در نتيجه علامت مثبت داشتند بايد در مقدمات نيز علا

  .داشته باشند
  

 است؟ نادرستباشد، كدام گزينه در مورد مقدمات آن » هر انساني متكلم است«قياسي  ةتيجاگر ن .116
  .موضوع و محمول يكي از مقدمات در نتيجه وجود ندارد 1
  .انسان حدوسط بوده است 2
  .سالبه وجود نداشته است ، قضيةدر ميان مقدمات آن 3
  .وجود داشته استمتكلم در مقدمة دوم  4

  2 صحيحگزينهٔ 
نادرسـت اسـت؛ زيـرا    » 2«شود، بنابراين گزينـة   قياس حذف مي در قياس اقتراني، حدوسط در نتيجة

  .قياس هم آمده باشد نتيجةتواند حدوسط باشد و در  ، نمي»انسان«قياس يعني  موضوع نتيجة
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» متصـل اسـت يـا منفصـل     قضية شرطي يـا «و » ABاست يا  Oگروه خوني احمد يا «ضاياي ق .117

 باشند؟ مي منفصل ترتيب كدام نوع از قضاياي شرطي به
  غير قابل جمع در كذب -غير قابل جمع در صدق 1
  حقيقي -غير قابل جمع در كذب 2
  حقيقي -غير قابل جمع در صدق 3
  غير قابل جمع در صدق -غير قابل جمع در كذب 4

  3 صحيحگزينهٔ 
) نيسـت  Oپس ديگـر  (باشد  ABتواند  مي) نيست ABپس ديگر (باشد  Oتواند  گروه خوني احمد مي

 ) منفصل غيرقابل جمع در صدق(الجمع  مانعه۟ AB باشد و نه  Oتواند نه  مي
اگر منفصل باشد متصل نيست اگر متصـل باشـد منفصـل     قضية شرطي يا متصل است يا منفصل 

  منفصل حقيقي نيست 
  

 ام گزينه يك قضية شرطي است؟كد .118
  .لازمة موفقيت در زندگي تلاش و پشتكار است 1
  .خواهي نشوي رسوا همرنگ جماعت شو 2
  .به خدا اگر من اين حرف را زده باشم 3
  .از آي و دل تنگ مرا مونس جان باشب 4

  2 صحيحگزينهٔ 
  :ها گزينهساير بررسي 
  .تواند قضية حملي باشد يك جملة خبري با معني است كه مي :»1«گزينة 
  .يك قضية شرطي است خواهي رسوا نشوي، آنگاه همرنگ جماعت شو  اگر مي: »2« گزينة
  .يك قضية حملي است: »3«گزينة 
  .آن نيست است كه حكم و قضاوت در  امرييك جملة : »4«گزينة 

   



 73
كه ملت مـا،   دهندة اين است دارد كه نتيجه نشان نامزدي پس از پيروزي در انتخابات بيان مي .119

بيانگر درك پايين سياسي نتايج، كه دارد  نامزد بازنده نيز بيان مي ملت صلح و دوستي است و
 اند؟ اي استفاده كرده ها از چه مغالطه ترتيب هر كدام از آن به مردم است؛

 گذاري تله -احساسات به توسل 1
  مسموم كردن چاه -گذاري تله 2
  وضع تالي -رفع مقدم 3
  مسموم كردن چاه -نمايي نمايي و كوچك بزرگ 4

  2 صحيحگزينهٔ 
   گذاري تله اي را نسبت داده است  نامزد اول ويژگي شايسته

  مسموم كردن چاه هاي ناشايست و نامناسبي را به پيروان موضوعي نسبت داده است  نامزد دوم ويژگي
  

و » !تواننـد ايـن عقيـده را داشـته باشـند      مياند  فقط افرادي كه تاكنون دانشگاه نرفته«ت عبارا .120
ترتيـب اشـاره بـه چـه      بـه » كـنم   يمجبور بودم براي تهية هزينـة عمـل مـادرم از شـما دزد    «

 اي دارند؟ه مغالطه
  گذاري تله -مسموم كردن چاه 1
  توسل به احساسات -گذاري تله 2
  توسل به احساسات -مسموم كردن چاه 3
  مسموم كردن چاه -گذاري تله 4

  3 صحيحنهٔ گزي
مسـموم كـردن چـاه     اند كـه ايـن مغالطـة    اي نسبت داده هدر عبارت اول يك ويژگي ناپسند را به عد

در عبارت دوم با سوء استفاده از احساسات افراد سعي در توجيه عمل ناپسند خود دارد كه  باشد و مي
  .باشد اين مغالطه، مغالطة توسل به احساسات مي
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